چكيده:
موضوع پژوهش حاضر،و بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنين دانش آموزان دخترو پسر داراي هر دو والد اصلي، مي باشد كه اين افراد در پايه سوم راهنماييو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گيري بصورت تصادفي از كليه مدارس راهنمايي دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصيلي84-83 انجام گرفته است 0

بررسي و مقايسه به وسيله اجراي آزمون اضطراب  آر0بي0كتل صورت گر فته است وهمچنين پرسشنامه اي به منظورتفكيك  دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج  مجدد نكرده اند همچنين بررسي نظارت آنها دراين امر تهي هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگويي به آزمون به سوالات اين پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اينكه فرض كلي پژوهش مبني بر معناداربودن تفاوت ميزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهايي كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تاييد نشد0 البته بين ميانگين اين دو گروه تفاوت وجودداشت بطوريكه ميانگين اضطراب گروه اول كمتر ازميانگين اضطراب گروه دوم بود0  ولي دوفرض ديگر پژوهش مبني برتفاوت ميزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان داراي هردو والدتاييد شد0  همچنين مطابق بانتايج پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه دوم اينطور گزارش مي شودكهاكثرا" باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دليل اين امررابيشتراصرار اطرافيان مي دانند.

فصل اول

مقدمه

        ازدواج مسئله مهمي است كه بسيار سفارش شده است زن ومرد افريده شده اند تا دركنار يكديگر قرار گرفته وآرامش يابند . زن ومردي كه هر كدام تنها زندگي مي كنند مي توانند باازدواج به افق تازه اي از زندگي دست يافته و بامشاركت يكديگر بسياري از مشكلاتشان را كه شايد به تنهايي از عهده حل انها بر نمي امد ند را حل كنند وهمچنين از نظر سلامت رواني نيز تامين مي شوند.هر چند ممكن است بعضي از ازدواج ها سرانجام خوشايندي نداشته باشد.

و كانون به علت هاي مختلف از هم بهپاشد ولي در مجموع مي توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شايد تنها جاي امني كه مي توان يافت محيط خانه و زندگي در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده مي گيرند ، فرزنداني نيز وجود دارند 

كه تر بيت وپرورش آنها بسيار حائز توجه واهميت است وپدر ومادردر قبال اين امر نقش اساسي برعهده دارند كه بايد بامشاركت يكديگر اين نقش راايفا كنند . حال اگر هر يك از آنها در انجام وظيفه خود كوتاهي كنند يا اينكه در محيط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواري در پي خواهد داشت كه دامنگير همه اعضاي خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدين خود را تنها تكيه گاه خويش دانسته ودرغياب آنها ممكن است دچارآسيب هاي جبران ناپذيري شوند. 

عدم حضور والدين مي تواند علل هاي مختلفي همچون طلاق مرگ آنها سفرهايطولاني و... داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است . آنها ممكن است از والد تنها انتظار زيادي داشته ودائم نگران باشند كه آينده آنها چه خواهدشد . وظيفه والد تنها نيز بسيارمشكل مي شود چرا كه بايد در يك لحظه هم نقش پدر را بازي كندوهم مادرراوتمام مسئلوليت هاي زندگي را به تنهايي به دوش بكشد.ااو بايد تصميم بگيرد كه چگونه ازعهده وظايف خود برآيد وكوچكترين تصميم او در مورد اداره ي زندگي   مي تواند تاثيرات عميقي بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت رواني آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصميم به ازدواج مجدد بگيردتابتواند بامشاركت همسر جديد خود مشكلات رابهتر حل كند .  فرزندان در قبال اين امر واكنش هاي متفاوتي خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت مي باشد . 

البته كيفيت تاثير ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بيان نشده واحتياج به بررسي وتحقيقات گسترده اي دارد . 

باتوجه به ميزان وتعداد زياد خانواده هاي تك سرپرست و واكنش هاي اطرافيان و جامعه در قبال اين مسئله به نظر مي رسد بايستي ابعاد مختلف آن مور د بررسي قرار گيرد تا شايد نتايج اين پژوهشها بتواند پشتوانه تصميم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترين تصميم ها و تامين بهترين  شرايط براي خود و فرزندانشان وهمچنين روشن شدن وظا يف ناپدري ونامادري در برابر فرزندان باشد . 
بيان مسئله

        درنظام فرهنگي هر جامعه ،نها د خانواده نقش اساسي بر عهده دارد ،امروزه  بر خلاف آنچه درگذشت مرسوم بوده ، الگوي تازه اي از مشاركت زن و مرد درانجام امور خانه و تربيت فرزندان پديد آمده است كه از آن جمله ،نقش پدر در رسيدگي به فرزندان و دقت در تربيت آنان است . تجربه تازه استفاده از ظر فيت فرزندان توسط پدران نشان داده است كه كاركرد آموزشي خانواده دو چندان شده و تعامل والدين -كودكان معناي عميق تري يافته است (فضائلي هاشمي،1381)

        بيشتر ما فكر مي كنيم تاثير گذ اري پدران بر فرزندان خود ،به شكلي مستقيم از طريق ارتباط رو در رو ي روزانه صورت مي گيرد و با اين تصور عده اي فكر مي كنند كه تاثير پدران بر فرزندان كمتر از مادران است زيرا وقت كمتري را با بچه ها مي گذرانند .اما چنين تصوري لزوما درست نيست ،پدراني كه به نحو مطلو بي در دسترند ،مي توانند الگوي پشتكارو انگيزه موقيعت بيشترفرزند خود باشند ،فرصت مكرربراي مشاهده و پيروي از يك پدرشايسته به رشد توانائي آموزشي و حل مسئله فرزندان كمك مي كند( فضائلي هاشمي، 1381)

حذف نقش پدرخانواده فقدان او مي تو ا ند عوارض جبران ناپذيري برساخت خانواده، مخصوصا فرزندان داشته باشد.

        در غياب پدر كه يكي از دلايلش مي تواند فوت او باشد مادر بايد به تنهايي تمام مسئوليت زندگي و فرزندان را به عهده بگيرد وكي نيست كه با مشكلات وموانعي روبرو خواهد شد كه شايد مبارزه  بااين مشكلات ازعهده او بر نيايد.

        بعضي مادران بدنبال ازدست دادن همسر خود،ممكن است تصميمبه ازدواج مجدد بگيرند و در نتيجه امروزه با متداول شدن اين امر بررسي تاثيرات آن بسيار ارزشمند خواهدبود.  

        ازدواج مجدد مادر و ورود ناپدري در خانواده هر چند مزيتها ي مشخص چندي از جمله كاهش فشار اقتصادي  بر مادر ، كمك به تربيت فرزندان ، رها شدن مادر خانواده از انزوا وتنهايي و.....را  دارد، مشكلات زيادي را نيز به همراه داشته باشد .البته اين مشكلات در ابتداي امر كاملا عادي است و شايد در طولاني مدت حل شود .

با ازدواج مجدد مادر ،دوفرهنگ خانوادگي متفاوت در يك خانه جمع ميشوند و فرصت نيست تا زوجها تفاوتهاي خود راچاره كنند ،در صورتيكه در اولين ازدواج معمولافرصت دارند پيش از آنكه بچه ها بزرگ شوند اختلافاتشان را حل كنند . فرزندان نيز در صورت ازدواج مجدد اغلب نسبت به تحميل ارزشها ،احكام و كارهاي روزمره خانواده جديد حساس هستند و واكنش نشان مي دهند ، همچنين آنها ناپدري را جانشين پدر اصلي خود مي دانند و ممكن است علاقهاي به او نداشته باشند ( فضائلي هاشمي ، 1381 (

با توجه به وجود اين مسائل متوجه مي شويم كه خطرات بسياري ممكن است فرزندان و سلامت رواني آنها را تهديد كند كه پرداختن به آنها حائز اهميت است .

در اين پژوهش ، پژوهشگر به دنبال آن است كه پس از انتخاب تصادفي دانش آموز دختر و پسر سوم راهنمايي كليه مدارس شهرستان تهران در سال 84-83 كه در سه گروه محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد كردهاند و آْنهايي كه مادرانشان ازدواج مجدد نكردهاند و همچنين گروهي از دانش آموزان داراي هر دو والد اصلي و اجراي آزمون اضطراب كتل ،ميزان اضطراب آنها را به علت اينكه اضطراب يكي از مهمترين عوامل تهديد كننده سلامت رواني افراد است ، مقايسه و رابطه آنها را ارزيابي كند .

اهميت و ضرورت پژوهش 
            پدر ومادربه عنواناعضاي اصلي خانواده وظيفه سنگين تربيت فرزندان را برعهده دارند وحذف نقش هر كدام درزندگي عواقب ناگواري را در بر خواهد داشت كه بررسي پيامدهاي آن درتمام زواياي زندگي فرزندان و درهمه برهه هاي زماني رشد آنها مخصوصادوران حساس نوجواني لازم و ضروري است .

همانطوركه ميدانيم امروزه تعداد مادراني كه همسر خود را ازدست داده اند و مجبورند به تنهايي مسئوليت فرزندان رابر عهده بگيرند رو به افزايش است كه بدنبال آن تامين معيشت خانواده، خلاءعاطفي و استرسها ي رواني ،توقعات زياد فرزندان و مراقبت از آنها و دشواريهاي ناشي از اينكه تنها بزرگسال خانواده محسوب مي شوند، مشكلاتي است كه اين زنان در برابرآنها قرار مي گير ند كه شايد به تنها يي نتوانند از عهده آن برآيند و همچنين فرزندان نيز ممكن است در اثر فقدان پدر دچار كمبود ها و مشكلاتي شوند كه شايد در اين ميان حضور فرد ديگر در كنار مادر و فرزندان  همچون يكي از اعضاي فاميل و يا ازدواج مجدد مادر و حضور ناپدري بتوانداندكي از مشكلات آنها راحل كند، به شرط آنكه در اين كار مصلحتمادر و فرزندان در نظرگرفته شود ، اگر چه ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه اكثرا معتقدند مادر به تنهايي نمي تواند زندگي را اداره كند و از طرف ديگر همگان ديد منفي نسبت به ازدواج مجدد و حضور ناپدري دارند و فرزندان نيز ممكن است با تحقق اين امر مخالف باشند.

البته ذكر اين مطلب ضروري است كه بررسي نقش پدر و اثرات منفي عدم حضور پدر در خانواده و مشكلات سرپرستي كودكان توسط مادر در اين پژوهش هرگز به معناكم رنگكردن نقش مادر و حضور مؤثر اودرخانواده وياانكار اثرات ناخوشايند فقدان او نيست.

اضطراب نيز امروزه يكي از عوامل تهيه كننده سلامت رواني افراد محسوب مي شود كه در سنين نو جواني بسيار شايع است و باعث اختلال در زمينه هاي مختلف  عملكردي خواهد شد و با توجه به اينكه تعاملات درون و ساخت آن مي تواند بر كميت و كيفيت اضطراب اثر گذار باشد و احساسات تند و خصمانه نسبت به يكي از اعضاي خانواده مخصوصا والدين  ممكن است موجب از دست رفتن تعادل فرد و ايجاد اضطراب دروني گردد ، بررسي تاثير  حضور و يا عدم حضور پدر وهمچنين ازدواج  مجدد مادر بعد ازفقدان پدر در ميزان اضطراب فرزندان چه از لحاظ عملي  و چه از لحاظ نظري  حائزاهميت بوده و ضروري به نظر مي رسيد.

 اهداف  پژوهش
اهداف  كلي:

1-تعيين تفاوت ميزان اضطراب ميان فرزندان محروم از پدركه مادرشان ازدواج  مجدد كرده اند و فرزندان محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند .

2-تعيين تفاوت ميزان اضطراب ميان فرزندان محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و فرزندان داراي هردووالداصلي.
3-تعيين تفاوت ميزان اضطراب ميان فرزندان محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند و فرزندان داراي هر دو والد اصلي. 

اهداف جزئي

1-تعيين تفاوت ميانگين اضطراب كلي در بين دانش آموزان دختر و پسر هرگروه

2-بررسي خصوصيات يك پدر ايده آل از ديد فرزندان

3بررسي نظرات فرزندان محروم از پدر در مورد ازدواج مجدد مادرشان

 سؤالات پژوهش

1-آيا از نظر ميزان اضطراب كلي  بين دختران و پسران محروم از پدر و همچنين بين دختران و پسران محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند تفاوتي  وجود دارد؟

2-آيا از نظر ميزان  اضطراب بين دانش آموزان  دختر و پسر داراي هر دووالد و محروم  از با ازدواج مجدد مادر و بدون ازدواج مجدد مادر تفاوت وجود دارد ؟

3-وظا يف يك پدر خوب از ديد فرزندان چيست ؟

4-فرزندان نسبت به ازدواج مجدد  مادربعد از فوت پدر چه نظري دارند ؟

5-علت ازدواج دوباره مادران بعد از فوت پدر ، از ديد فرزندان چيست ؟

متغير ها

متغير پيش بيني: ازدواج و يا عدم ازدواج مجدد مادر بعد از مرگ پدر
 متغير ملاك: ميزان اضطراب فرزندان محروم از پدر كه مادرا نشان  ازدواج مجدد كرده اند  و آنها يي كه ما درانشان ازدواج مجدد نكرده اند.

فرضيه ها

فرضيه هاي اصلي :

1-در مقا يسه ميزان اضطراب ،ميان  ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي كه محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند ودانش آموزان دختر و پسر سوم راهنمايي كه مادرانشان بعد فوت پدر ازدواج مجدد كرده اند تفاوت وجود دارد.

2-درمقايسه ميزان اضطراب ، ميان ميزان اضطراب دانش آ موزان  دختر وپسر سوم راهنمايي كه داراي هردو والدهستند و دانش آموزان دختروپسرسوم راهنمايي محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تفاوت وجوددارد.

3-در مقايسه ميزان اضطراب، ميان ميزان اضطراب دانش آموزان دختروپسرسوم راهنمايي كه داراي هر دووالدهستندو دانش آموزاند  دختروپسرسوم راهنمايي كه مادرانشان بعد فوت پدر ازدواج مجدد كرده اند تفاوت وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي :

1- ميانگين اضطراب كلي در دختران هر سه گروه مورد پژوهش بيشتر از پسران است 

2- رابطه اكثر دانش آموزان محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند با ناپدري خويش نسبتا خوب است. 

تعاريف واژه ها

تعاريف مفهومي :

1- اضطراب : يك احساس منتشر، بسيار ناخوشايند واغلب دلواپسي است كه با يك يا چند تا از احساسهاي جسمي همراه مي گردد مثل احساس خالي شدن سر دل، تنگي قفسه سينه، طپش قلب،تعريق، سردرد، يا ميل اجباري ناگهاني براي دفع ادرار، بي قراري و ميل براي حركت نيز از علائم شايع است (پور افكاري ، 1371 )

 2- محروم از پدر : غيبت پدر در خانواده به علل هاي مختلف همچون مرگ او، طلاق، مسافرتهاي طولاني و... مي تواند فرزندان را از داشتن او محروم كند كه در اين پژوهش دليل محروميت از پدر مرگ وي مي باشد 

3- ازدواج مجدد : بدنبال از دست دادن همسر، زن يا مرد همسراز دست داده ممكن است تصميم به ازدواج با فرد ديگري بگيرد .

تعريف عملياتي :

اضطراب : منظور از اضطراب در اين پژوهش عاملي است كه به وسيله آزمون اضطراب كتل سنجيده و اندازه گيري مي شود و نمره آن از 0 تا 80 مي تواند باشد.

فصل دوم

پيشينه پژوهش

  نقش خانواده

انسان كيفيت و خميره انساني خويش را از خا نواده و اجتماع  توسط برنامه هاي تربيتي كه از همان اوان كودكي براي او طرح ريزي مي شود ،مي گيرد(نجاتي ،1371).

تربيت فرزندان اين سازندگي تاريخ  امروز وفردا براي هر كس مي تواند به صورت يك وظيفه مطرح شود.تربيت صحيح فرزند مي تواند سعادت به همراه داشته باشد و تربيت غلط  پشيماني  وظلا لت و اندوه به ارمغان خواهد آورد ( نجاتي ،1371)

خانواده به مفهوم اخص آن مي تواند خاستگاه اعضاي خويش باشد و پناهگاه آن قرار گيرد نهادي باشد با احكام و سلسه مراتبي كه ممكن است در نظر بعضي ها ظالمانه بنظرآيد ولي به هر حال به همگان احساس امنيت مي بخشد.

 خانواده در طي هزاران سال پايدارترين ومثمرثمرترين وسيله حفظويژگي هاي اصلي و فرهنگي مردم بوده است وعامل مهمي در انتقا ل تجربيات وويژگي هاي فرهنگي به نسل هاي بعدي مي باشد  ( نجا تي ،1371).

 خانواده يكي از عوامل مؤثر واساسي در رفتار فرد مي باشد ، كودك از بدو تولدخصو صياتي را ازوالدين خود به ارث  مي برد و زمينه هاي رشدش فراهم مي آيد . موقعيت مختلف خانواده ووضعيت معيشت ، افكار وباورها ،آداب و رسوم، آرمان ها وآرزوها ونحوه تربيت خانواده در چگونگي بروز رفتاركودكان تاثير زيربنايي دارد . خانواده شكل كار و چگونگي ارتباط اعضاي خانواده به نحوي است كه محيط خانواده رابراي تامين احتياجات اساسي كودكان در زمينه هاي مختلف محيا مي سازد. كودكاني كه درخانواده هاي راحت و تامين پرورش  مي يا بند. رفتارشان  با كودكانيكه در محيط نامنا سب پرورش مي يابند كا ملا متفاوت است (نجاتي ،1371). 

 آمدن شرايط نامناسب  ونابسامان  در خانواده به  خاطرجهل و سهل  انگاري والدين در امور تربيتي زمينه را براي بسياري لغزشها انحراف هاي نسل امروزو زنان ومردانجامعه فردا. فراهم مي آورد

 ( نجاتي ،1371).

 كودك  از نحوه برخورد و رفتار پدرومادرچيزهايي زيادي را فرا مي گيرد،تجربيات بسياري را در خانواده كسب  مي كند و با دنياي پيرامون  واجتماع خود آشنا مي شود. همچنين  خانواده محيط مناسبي براي پرورش وتربيت كودك و آموزشي دوستي ،بردباري، تعامل ،مسئوليت و اعمال اخلاقي به وي باشدواين در صورتي 

 است كه آرامش در خانه حكمفرما باشد در غيراين صورت بدترين ونامناسب ترينمحيط براي كودك است  وكودك در آنجا به جاي يادگيري هاي مثبت، كينه ونفرت، نابكاري ونفاق را فرا مي گيرد و بنين ترتيب خانواده مي تواند در كودك سازندگي يا ويرانگري ، رفتار مناسب يا نامناسب ايجاد كند ( نجاتي ،1371).

 همانطور كه گفته شد خانواده مهمترين پناهگاه براي فرزندان ،مخصوصا نو جوانان وجوانان مي باشد،خانواده هاي آ شفته وپريشان مو جب مي شوند  كه فرزندان از كانون خانواده گريزان بوده ووالدين نقطه اتكاي مناسبي براي آنان نباشند، اعتماد نسبت به والدين در اينگونه خانواده ها بسيار نازل است.والدين بايستي در خانواده محيطي را فراهم آورند كه فرزندان احساسات خود رابروز دهندوبه سمت سازندگي پيش روند،آنان رادوست بدارند  وبه فرزندان خود اين امكان را بدهند كه راهي مستقلانه را براي خودشان انتخاب  كنند و هرگزسعي نكنند كه الگو هاي خودرابه فرزندان تحميل نمايند بلكه بايستي آنان رابه تناسب استعداد هايشان آزاد بگذارند تا رشد كنند .(نجاتي،1371).

 در مجموع بزرگ كردن فرزندان واداره خانوادگي يكي از دشوارترين مسئوليت هايي است كه پدرومادربرعهده دارند كه بدون همكاري هردوطرف  اين كار دشوارترخواهد شد. فقدان پدريامادروعدم حضور آنهادرخانواده عوارض  ناگواري را دربر خواهدداشت كه بررسي اين عواقب وچاره جوئي براي آنهابسيار حائز اهميت است.

نقش پدر

پدر و مادر به عنوان اعضاي اصلي كانون خانواده،براي تربيت فرزندان وظايف مهمي بر عهده دارند كه در اين ميان نقش تربيتي پدر بسيار مهم است .هرچند تاكنون تعريف يا نمونه مشخصي از نقش پدر در خانواده ارائه نشده

است، امابا وجود اين كاستي،معيارهاي ويژه اي وجود دارند كه مي توان ساختار تربيتي رابرروي پايه هاي ان استوار كرد.

در تحقيقات متعددي كه توسط پژوهشگاران صورت گرفته نشان گر اين مطلب مهم است كانون خانواده واحد سلامتي يابيماري محصوب مي شود زماني كه در خانوادهتربيتي صحيح همراه با حامي ومشوق وارائه دهنده 

الگوهاي مثبت وداراي هدف  وجود داشت باشد واز پيوند هاي  مستحكم عاطفي برخوردار باشد، احتمال بروز

اختلال كاهش يافته واگر خانواده اي تنش زاومشوش باشددر ان بروزبيماري و اختلال احتمال بيشتري دارد .

باتوجه به اهميت فوق العاده ايكه جوامع امروزي براي تربيت،سلامت روحي آن قائل مي باشند،شناخت عوامل 

موثردرنقش تربيتي پدركه يكي ازاركان مهم واساسي خانواده محسوب مي شود،مي تواندراهگشاوجهت دهنده باشند

(نجاتي، 1371).

فرزندان نيازشديدي به كمك ومساعدت پدر خويش در امور مختلف دارند و اگراين ياري ازسوي پدرصورت نگيردوبه

صورتي منطقي ودوستانه مشكلات آنها حل نشود وراهنمايي هاي لازم صورت نگيرد به جهت احساس نيازي كه آنهابراي برطرف كردن مسائل خود دارند از محيط خانوادگي بريده وازجاي ديگر تغذيه مي كنند؛كودكان از پدران خود توقعاتي دارند انتظاردارند پدر يار وياور ونيرو دهندهآنهاباشند واين ياري درتمام ابعادبه صورتي همه جانبه انجام گيرد .

پدر بايستي درمورد آنان مراقبت هاي لازم راانجام دهد . پدرنبايستي با ايجاد وضعيتي اضطراب وخاص، موجب برو مشكلات عديده فراواني براي خانواده مخصوصاٌٌ فرزندان خود شود؛هرگام وحركت پدردرعرصهً حيات خانواده، براي فرزنان در مسير زندگي الگو وراهنما باشد اوبايد به وضعيت يك يك اعضاي خانواده رسيدگي كند وبه آنها مهربورزد

وهمه تلاش وكوشش خويش را به خاطر خدمت به خانواده اش به كار بندد(نجاتي،1371).

مشاركت پدران در خانواده تحت تاثير عوامل مختلفي است  از جمله اينكه :  روابط زنا شويي تاثيرعميق بر ميزان مشاركت پدران درمراقبت از فرزنداندارد . كيفيت رابطه مادري ، تعيين كنندهً اصلي مشاركت پدران و كيفيت رابطهً پدربا فرزندانش است.علاوه برعوامل خانوادگي،وجودبسياري ازمسائل غيرخانوادگي همچون روابط با بستگان و دوستان ، عوامل نها يي يا رسمي وهمچنين  نگرش هاي فرهنگي ، نوع شغل پدرو.....   بر مشاركت پدر در خانه تاثير مي گذارد. 

همچنين پيشينهً رواني وخانوادگي خود مردان،نگرششان نسبت به نقش پدري ،انگيزه آنان براي مشاركت كردن ودانش ومهارتشان در مراقبت از فرزندان نقش ايفا مي كند( نجاتي،1371). البته مشاركت پدران در مراقبت به تنهايي اهميت ندارد،  بيدرسون ورابسون دريافتند كه افزون بر مراقبت پدر ، ميزان تعاملهاي  بازيگوشانه اوونوزاد نيز براي شكل گيري وابستگي بين نوزاد و پدرمهم است (نجاتي،1371) . هرچه پدردرتعاملهايش با نوزاد خود مثبت تر ،بازيگوش تروبامحبت تر باشدو نيز هرچه وقت بيشتري در كنار كودك باشد، وابستگي بين نوزاد وپدر محكمتر است .الگو هاي شناختي پدران نيز همان طور كه در نگرشهايشان  درباره نوزادان ونقشهاي پدري آنها مشخص است، تعيين كننده هاي مهمي  هستنند .

به نظر مي رسد خيلي زود ،حتي پيش از اينكه نوزاد وابستگي ويژه اي با پدرومادرش پيدا كند ،رابطهً پدروكودك تعا ملها ي اجتما عي ساير بزرگسالان بويژه اگر كودك پسر باشد ، تحت تاثير قرار مي دهد .

پيدرسن وهمكارانش  واكنشهاي نوزادان پنج  ماهه رادرقبال يك بزرگسال بيگانه ، اما مهربان مورد آزمايش قراردادند :پسران پنج ماهه اي كه تماس بيشتري  باپدرانشان داشتند با بزرگسال بيگانه دوستانه تر بودند. آنهابيش از  پسر بچه هايي كه پدرانشان كمتر با آنان رابطه عطوفت آميز برقرار كرده بودند  با آزمايشگرارتباط صوتي-لفظي برقرار مي كردندو از بازيهاي پر جست و خيز لذت بيشتري  مي بردند. باوجود اين ، دختر بچه ها چنين تاثيري  رانشان نمي دادند .البته اين يافته ها بدين معنانيست كه پدران ، نوزادان دختر خود راناديده مي گيرند ،يا اينكه هيچ تاثيري روي رشد مهار تهاي اجتماعي آنها ندارند.شايد پدران، دختران خود رابه طور غير مستقيم از طريق تشويق تعامل مادر -دختر تحت تاثيرقرار مي د هند،يا شايد تاثير پدران زماني مشهود مي شود كه دخترانشان بزرگ شوند (نجاتي ،1371) .

به موازات بزرگ شدن فرزندان ،پدران ياري رساندن به آنهارا براي سازگاري با بيگانگان و موقعيتهاي بيگانه ادامه ميدهند . به نظر مي ر سد كودكاني كه با پدران خود تماس  بيشتري دارند در برخورد با موقعيتهاي بيگانه اضطراب كمتري دارند . البته شواهد گرد آوري شده توسط مري ماين1 ودانا وستون2 نشان مي دهد كه روابط نوزاد با پدر ومادر،  هر دوبراي فهم واكنشهاي اجتماعي كودكان مبناي بهتري به شمار مي آيد تا رابطه مادر- نوزاد ياپدر- نوزادبه تنهايي (نجاتي ،1371).

سوئس3  و همكارانش معتقدند كه كيفيت رابطه نوزاد -پدر در دوازده و هيجده ما هگي، با رفتار بعدي بچه هابا همسن وسالهاي پيش دبستاني  شان مرتبط است. در اين تحقيق كه در آلمان انجام گرفت بچه هايي با وابستگي مطمئن تر نوزاد-پدر، در طول بازي واكنشهاي عاطفي و در تعا ملهايشان با كودكان  ديگر تنش كمتري  نشان مي دادند ودر هنگام دعوا با همكلاسيها پيش ازياري گرفتن از معلم خود ،به حل مشكلاتشان اقدام مي كر دند. البته ،مادران نيز به همان اندازه مهم بودند، ارتباط وابستگي نوزاد -مادر حتي از وابستگي نوزاد - پدر،براي سازگاري اجتماعي بچه ها تعيين كنندهً نيرومند تري  است ( نجاتي ،1371) .

در بازي با والدين بچه ها مي آموزند  عواطف ديگران را  رعايت  كنند و مها رتهاي عاطفي خود رااصلاح و تنظيم كنند.

پدران به طرز اشكار براي نوزادان خود انواع تجربه را كه رشد شناختي شا ن  را افزايش ميدهد مهياميسازد ،تاثير

انان از سنين پايين شروع مي شود0

طبق نظر پيدرسن، رابينستاين ويارواين تاثير خيلي زود از پنج شش ماهگي شروع مي شود. يك راه اثبات اينكه تلاش هاي پدر براي رشد شناختي نوزاد مفيد است، مقايسه  نوزاداني است كه پدرانشان با آنها زندگي مي كنندو نوزاداني كه پدرانشان غايب هستند . پيدرسن و همكارانش با استفاده از مقياسها ي رشد نوزاد بيلي چنين مقا يسه اي را به عمل آوردند  ودريا فتند كه پسر بچه هايي كه پدرانشان غايب بودند،نمرات كمتري كسب كردند .( در سن پنج يا شش  ماهگي مقياس هاي بيلي  رفتار هاي بيلي رفتارهاي حسي حركتي نوزاد همچون  دست  دراز كردن به طرف  يك شيً، چنگ  زدن و دنبال كردن يك شيً راكه به نظر مي رسد پيش درآمد  رشد هوشي بعدي آنها باشد، اندازه گيري مي كنند.) براي  دختر بچه ها ، حضوريا غيبت پدر هيچ تفاوتي در اندازه گيري هاي رشد شناختي نشد( نجاتي ،1371).

ديگر نشانهً نخستين رشد شناختي ، ميزان علاقه اي است كه بچه ها به اشياِء و حوادث اطرافشان نشان مي دهند. محققان دريافته اند كه اين شكل نخستين كنجكاوي نيز با رشد هوشي آينده  مرتبط است . پيدرسن وهمكارانش اسباب بازي جديد وناشناخته اي را به نوزادان دادند و مدت زماني راكه آنها صرف وارسي و بازي باآن كردند ثبت نمودند. پسر بچه هايي كه بدون پدرزندگي مي كردند كمتر از آنهايي كه با پدرانشان به سر مي بردند وقت خود را صرف بررسي اين شيءعجيب كردند. به نظر مي رسد حضور محض پدر در خانه در طول نخستين ماه هاي زند گي ،بر رشد نوزادان پسر تاثير دارد . اما صرفا حضور يا غيبت پدر نيست كه باعث تفاوت دررشد هوشي پسران مي شود، بلكه ميزان  برانگيختگي پدران كه در خانه هستند براي نوزادان پسر بسيار مهم است . پسر بچه هايي كه تماس هاي مكرري با پدر شا ن دارند در اندازه گيري هاي رشد شنا ختي نمرات بالاتري مي گيرند. در موردنوزادان دختر به نظر مي رسد كه حضور يا عدم حضور پدرو همچنين  ميزان درگيري اودرخانه بررشد شناختي آنان- دست كم در دوران  طفوليت - تاثيري ندارد. پدران بر رشدهوشي دختران خود تاثيرمي گذارند، اما ظاهرا ٌ  نه تا مراحل بعدي رشد آنان ( نجاتي ،1371).

علاوه بربررسي تاثيرپدران برروي نوزادان وكودكان، اخيرا ٌمحققان پژوهشهاي فراواني را درباره تاثيرپدران در نوجواني فرزندانشان شروع كرده اند .آنها معتقدند كه پدرومادردر مرحله نوجواني،درست همچون ساير مراحل رشد كودك نقش خاصي را ايفا مي كنند.يكي از اهداف اصلي در مر حله نوجواني،  دستيابي به موازانه اي ميان صميميت، نزديكي ووابستگي  ازيك سو و استقلال و فرديت از سوي  ديگر است. در اينجاست كه مادران وپدران به شيوه هاي متمائزبا فرزندان خودارتباط برقرار مي كنند ، مادران براي وابستگي  و نزديكي كوشش مي كنند، پدران بيشتر به جدايي وتفكيك توجه دارند . بنابر اين آنها مي توانند مكمل يكديگر باشند . پدران ممكن است به نوجوانان  كمك كنند تا احساس هويت و استقلال پيدا كنند .در يك تحقيق  شموئيل، شولمان وموشه كلا ين  تاييد لازم براي اين نقش متمايز رابدست آوردند. آنها درتحقيق خودبا حدود هشتادنوجوان16-12ساله پي بردند كه پدران بيش ازمادران به دليل طرفداري بيشتر از استقلال مورد توجه نوجوانانشان هستند. همچنين استوارت هوسر وهمكارانش دريا فتند كه پدران خودرابيش ازمادران مشوق مها رتهاي ابراز وجودواستقلال مي بينند.  اين يافته ها مربوط به يك فرهنگ نيست، بطور كلي پدران نقش مهمي  در طول نوجواني بازي مي كنند و ممكن  است در پديداري استقلال كودكان سهم داشته باشند( نجاتي،1371).

همچنين پدران تاثير مهمي دررشد جنسي فرزندان دارند حتي بيش ازمادران، درنتيجه اين امر، فرزندان خانوادهايي كه درآنها پدرهميشه غايب است ياتا مدت هاي طولاني ازخانه دوراست،ممكن است درنقش آموزجنسي دچار اختلال          شوندمثلا روبط دختران حتي دربلوغ وبزرگسالي بامردان بيشترتحت تاثيرروابط مادرانشان است تاروابط مادرانشان  

 بنابراين پدر به شيوه هاي بيشماري مثلا از طريق شخصيتهايشان باقرارگرفتن درجاي الگوهاي نقشي ودرتعاملهاي 

 روزمره شان با فرزندان خود برفرايند نقش آموزي جنسي تاثيرمي گذارد. درمجموع نقش پدردرآينده هرچندباشداگر

 بپذيريم كه در گذشته چراغ راه مطمئني براي آينده است، بيشك نقش اوتاثير گذار خواهد بود.     

     عوارض فقدان پدر

 همانطوركه مي دانيم محروميت از محبت و عاطفه باعث مي شود كه شخصيت كودك شكل لازم رابه خود نگيردو

دچار كمبود هايي شود وبسياري از سركشيها، طغيانها ،بي بند و باريها ،فجايع ،انحرافات ،قضاوتها و خصومتها او را تهديد كند و در نهايت موجب عقب ماندگي وي در زمينه هاي گوناگون شود ، كودك بايد عملا لمس كند  كه مورد محبت و پذيرش قرار گرفته است ( نجاتي ،1375).

برخي روانپزشكان بر اين عقيده اند كه كمبود محبت در دوران كودكي سبب عقده رواني در او شده و در دوران بلوغ به صورتهاي مختلف در كودكان متجلي مي گردد ،ابتلا به بيماريهاي رواني همچون اسكيزوفرني و هيستري و يا افسردگي خود نموداري از آن است (قائمي ،1366 ).

رمز پرورش موفق كودك در خانواده در ايجاد محيطي با ثبات است كه در آن محيط كودك مي تواند عشق و امنيت را احساس كرده و با او به عنوان يك فرد با ارزش رفتار شود ( ملك پور، 1373 ).

از نظر اجتماعي نيز كودكي كه در خانه محبت نديده و يا دچار كمبودهاي عاطفي است فردي ناپايدارو دچار احساس مسوليت اندك مي باشد .او حاضر نيست تعهدي در جامعه بپذيرد و آن را ايفا كند ( قائمي ،1366 ).

بدين ترتيب كودكاني كه از مراقبت منطقي و بموقع والدين به دور بوده اند  درزمينه هاي مختلفت آسيب پذيرشده و ازطغيان و انحرافات متعددي درآورده اند كه دراين ميان  نقش  پدر وحضور او عوارض فقدان اوعلاوه بر اهميت حضور مادر حائز توجه است .  يكي از علل عدم حضور پدر در خانه مسئله مرگ وي مي باشدكه هرگز نمي توان ضايعه هاي ناشي ازآن را براي زندگي كودك ناديده گرفت. مرگ پدر هميشه اثراتي غم انگيز ودردناك براي خانواده خصوصا فرزندان دارد ، اگر چه مادر فردي  فداكاري ووقف خد متگزاري وپرستاري كودك باشد.اين مسئله به حدي عميق است كه كودك به سادگي آن را فراموش نمي كند وتحول عميقي در روح او پديد مي آيد كه ناشي از احساس عدم  تامين ،عدم سرپرستي وحما يت است.

به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه عكس العمل مادر، در قبال مرگ پدر خانواده غالباً تعيين كننده نوع عكس العمل كودكان دراين مورداست.،  هرچند خانواده هاي سالم قادر به تحمل چنين ضربه اي هستند ، بهرحال عكس العملهاي بيمارگونه مي تواند رخ دهد، كودكان ممكن است وابستگي فزاينده  اي نسبت به  مادرنشان دهند، كلا مسئله مرگ يكي از والدين،زمينه اي از دو سوگرايي عاطفي يراي كودكان به وجود مي آورد،زيرا يكي ازوالدين كه وفات يافته به صورت تخيلي به عنوان موجودي كامل و عاري از نقص تحاظ مي شود، ولي آنكه باقي مي ما ند،به عنوان موجودي ناقص در نظر گرفته مي شود اما به هر حال او تنها كسي است كه كودك مي تواند با پناه بردن به او تسلي يابد ( باقري و عطاران ، 1370) .

 البته در بررسي تاثير فقدان متغيرها يي همچون نژاد، وضعيت اجتماعي - اقتصادي، سن كودك به هنگام ازدست دادن پدر، ترتيب تولد و تعداد خواهران وبرادران ، نظر مادرواينكه وي وديگران تاچه اندازه جاي پدر رابه نحوي كودك پر مي كنند، بايد كنترل شود(نجاتي،1371).

فقدان پدر جنبه هاي مختلف رواني، رفتاري، يادگيري و....تحت تاثير قرار مي دهند. طي تحقيقاتي كه لاشيتزا كرده است: كودكاني كه در سن هفت سالگي، پدر خو يش را از دست داده اند درآگاهي نسبت به محيط وسيع اجتماعي، محدوديت قابل توجهي نشان مي دهند وممكن است بيشتربا سازمان دروني امور دل مشغول باشند تا با موقعيت ها درمقياس وسيع. به عبارت ديگر سن كودك به هنگام محروميت از پدر، متغير قابل توجهي درسبك ادراكي ويادگيري اوست( نجاتي،1371). فرزندان در خانوادها يي كه پدرغايب است در ارتباط بامدرسه وهمسالان گرفتار مسائل و مخا طرات جدي تري هستند.

آدامز وهمكارانش در طي تحقيقاتي دريافتند كه در خانواده هاي محروم ازپدر، پسران اول كم سن،دشواري هاي پرخا شگرانه  بيشتري در مقا يسه با پسران اول مسن تر، نشان مي دهند.

بررسي ميكل نشان مي دهد كه مرگ هر يك از والدين، قبل از 15سالگي باافسردگي درسال هاي بعد همبستگي دارد و يا دنهي1  اظهار كرده است كه سنين بحراني در قبال فقدان والدين از10تا15سالگي است.، همچنين براون2 دو دوره بحراني در قبال فقدان والدين از 10-15سالگي است ؛ يكي از 5ا تا 9 سالگي و ديگري 10تا 14سالگي همبستگي بالايي ديده شده است ( گي و تنگ3 )(باقري و عطاران ،1370)

رايزن4 به نقل از نجاتي در پژوهشي دريافت كه فقدان يكي از ووالدينيا هر دو آنها در دوره دبيرستان در زمينه هاي هوشي،همكاري ،به دست آوردن رتبه هاي فراتر از سن خود ،امتيازات ،آموزشگاهي،شكست درسي،مراجعه براي مشاوره،گزيده شدن براي شوراي دانش آموزي و نواقص بدني اثر منفي به جاي مي گذارد (نجاتي 1371 )

مري بث شين5 در يك بررسي جامع از آثار غيبت پدران بر رشد شناختي فرزندان بر 
اساس كسب نمرات آزمون ،نمرات اا

     اساس كسب نمرات آزمون IQ نمرات ومعدل كلاس تفاوت هاي قابل  بي پدر كشف كرد(فضائلي هاشمي،1381).مهمترين شواهدتاثيرغيبت پدران بررشد هوشي، ازپژوهش سارامك لاناهان1 وگري سندي فور2 بدست مي آيد. آنهابا استفاده ازچند نمونه ملي چنين ارزيابي كردند كه خطر ترك تحصيل دانش آموزان دبيرستاني خانواده هاي تك والدي دوبرابر خانواده هاي دووالدي است. نوبالغان خانواده هاي تك والدي به همين نحو نمراتشان درتستها پايين تر، معدل كلاسي شان كمتر، حضورشان در مدرسه ضعيفترواميدشان به تحصيلات عالي از نوبالغان خانواده هاي دووالدي كمتر بود(فضائلي هاشمي،1381)0
شاين3 باملاحظه اشكالات روش شناختي ناشي ازكنترل ناكافي به اين نتيجه رسيد كه دشواري هاي مالي، اضطراب شديدو....موجب مي شود كه كودكان محروم از پدردچاراشكالات تحصيلي شوند وازحيث همانند سازيهاي جنسي با دشواري هاي بسياري روبرو باشند. اواعتقاد داردكه توانايي مادربراي جبران فقدان پدر، كودكان را در سازگاري مؤثرياري مي كند، اما اين مسئله آسان به نظرنمي رسد(نجاتي،1371).

بطوركلي طبق تحقيقاتي باليني كه تاكنون انجام شده تاثيرفقدان پدردرپسرها بيش ازدخترهاست، پسرهايي كه درخانواده   هاي بي پدربزرگ مي شوند درمقايسه باپسرهاي خانواده هاي دووالدي به اسباب بازيهاوفعاليت هاي پسرانه علاقه كمتري نشان مي دهند، ولي اين دودسته ازلحاظ ميزان وابستگي باهم فرقي ندارند، پسراني كه بدون پدربزرگ مي شوند  گاهي پرخاشگرترازپسراني هستند كه پدردرزندگي شان حضوردارد.،  لوي-  شيف4به نقل از ياسايي(1378)دريافت كه غالب تفاوت هاي آشكاربين پسراني كه باپدربزرگ مي شوندوآنهايي كه بدون پدر هستندمربوط به پسراني است كه پدردرسالهاي اول زندگي شان نبوده است.، اودريك بررسي ازكودكان اسراييلي دو ساله كه پدرشان قبل ازتولدكشته شده بود با كودكان دووالدي دريافت كه پسران محروم ازپدردرمقايسه با پسران خانواده هاي دووالدي وابسته تر بودند، بيشتراضطراب جدايي داشتند،پرخاشگرتروكم جوش تربودند( ياسايي، 1378 )

ميويس هترينگتون1 طبق تحقيقاتي دريافت كه پسراني كه پيش از 5 سالگي از پدر شان جدا شده بودند بيشتر متكي به همسالان خود بودند وتوانايي ابرازوجودكمتري داشتند. آنها كمتر به انجام بازيهايي با برخورد جسمي خشن نظير فوتبال، مشت زني و...مي پرداختند.، در عوض آنها خواندن، طراحي كردن يا كاركردن روي پازلها راكه فعالتيهاي غير جسماني وغيررقابتي بود، انتخاب مي كردند. درمقابل اگرپدرتازماني كه پسرش شش ساله شوددردسترس اوبوده، جدايي اش چنين اثري رانداشته است، پسراني كه پدرانشان زماني كه آ نها شش ساله يابزرگتربودند، تركشان كرده اند،دراين زمينه هاهمچون پسراني رفتار مي كردند كه پدرشان درخانه حضور داشت، باانكه هردو گروه پسران الگوهاي قابل قبول رفتاررا نشان مي دادند،  پسراني كه پدرشان غايب بود،رفتارهايي رابه نمايش گذاشتند كه ازلحاظ كليشه اي مردانه نبود. چنين پسراني لاف زنيهاوخودستاييهاي مردانه افراطي به نمايش ميگذارند ودرسايراوقات رفتارهاِي«زنانه اي» چون وابستگي را نشان مي دهند(فضايلي هاشمي،1381).

دختراني كه ازپدردورند ازلحاظ خصوصيات شخصتي ورفتاري بادختران دووالدي تفاوت چنداني ندارند، ولي مهارتهاي كمي آنان تحت تاثير چنين شرايطي قرار مي گيرد؛

كودكاني كه ازپدرشان دورند درمقايسه باآنهايي كه باپدرشان زندگي مي كنند درمدرسه ودرمهارتهاي شناختي عملكرد چندان خوبي ندارند، ولي اين الگوتاحدودي ناشي ازتفاوت دردرآمدياطبقه اجتماعي نيزهست؛ جالبتر اينكه معلوم شده كه مهارتهاي كمي درمقايسه با مهارتهاي كلامي فرزندان بيشتر تحت تاثيرفقدان پدراست واين مسئله رانمي توان با طبقه اجتماعي توجيه كرد. اين گونه مسائل باوجوديك جانشين ياناپدري تاحدي جبران مي شود وشايد حضوريك مردبزرگسال(پدرياكس ديگر) بتواند درتقويت مهارتهاي كمي كودكان تاثير بگذارد؛ البته اين يافته هاي اخيرمربوط به جامعه آمريكااست كه درآن رياضيات ومهارت عددي، مهارتي مردانه تلقي مي شودومردها غالبابازيهايي مي كنند كه درآن ازرياضيات كمك گرفته مي شود وهمچنين فرزندان رادرتكاليف رياضي ياري 

مي كنندوزياد بااعدادوارقام سرو كاردارند(ياسايي،1378) درنتيجه تعميم اين مسايل به جوامع ديگر مستلزم تحقيقات گسترده تري مي باشد. مطالب ذكرشده گوشه اي بود ازعوارض وپيامدهاي فقدان پدر، هرچند نمي توان مشكلاتي راكه فرزندان ومادر به عنوان تنها سرپرست خانواده در پي اين فقدان با آن روبرو مي شوند رادرچندسطربيان كرد.

 زنان سرپرست خانواده 

درتعاريف جامعه شناسي زنان سرپرست خانوار، زناني هستندكه بدون حضوريا حمايت يك مرد بزرگسال سرپرستي خانواده رابرعهده دارندومسئوليت اداره اقتصادي خانواده، تربيت فرزندان وتصميم گيريهاي عمده وحياتي درمورد خانواده رابرعهده دارند(غفاري،1381).

طبق آماررسمي دركشورايران حدوديك ميليون و37هزارايراني، معادل8% كل كشورتوسط زنان سرپرستي مي شوند،اين در حالي است كه آمارهاي غيررسمي اعلام مي كنندكه اين جمعيت خيلي بيشتربوده وسه ميليون را رقم مي زنند. با استفاده ازهمين آمارمي توان نتيجه گرفت كه حدود3/4ميليون كودك در كشورتحت سرپرستي زنان هستند؛

اگرباورداشته باشيم كه زنان درسطح جامعه با مشكلات ويژه خوددست وپنجه نرم مي كنند مي توانيم به جرأت بگوييم كه مشكلات در خصوص زنان سرپرست خانوار نمود بيشتري دارد. زيرا شواهد نشان مي دهدكه آنان علاوه براينكه به تنهايي وظيفه سنگين پرورش فرزندان رابرعهده دارند، قرباني يكسري آسيب هاي اجتماعي ازجمله فقرمالي ،خلاءعاطفي، عدم جايگاه فرهنگي، بي سوادي و... هستند كه كارآنها را سخت تركرده است(همشهري،1381).

البته ارقام وآمار ذكرشده دربالا شامل تعداد زناني است كه به علل مختلف ازجمله فوت همسر، ازكار افتادگي همسر، طلاق، مفتودالاثر بودن، زنداني، نكاح منقطع ، اعتيادوسرباربودن شوهر سرپرست خانوارهستندومجبوربه اداره زندگي خود وفرزندانشان مي باشند ولي دراين تحقيق منظور اززنان سرپرست خانوار، زناني هستند كه همسر خودرا به علت خود فوت ازدست داده اند وبيوه مي باشند؛ فقر، كم سوادي ويابي سوادي از جمله مسائلي است كه اين زنان با آن دست به گريبان هستند و براي همين نمي توانندشغل مناسب وپردرآمدي را ازآن خودكنند، روآوردن به مشاغل خدماتي سطح پايين ويا بيكاري دركنار اجبار براي تامين هزينه هاي زندگي همگي مدخلي مي شود براي ورود زنان به سوي آسيبهاي اجتماعي؛ اما به عقيده كارشناسان مشكل اصلي زنان سرپرست خانواده غير از بعد اقتصادي و اشتغال عدم حمايتهاي اجتماعي است0

منظوراين نيست كه حمايتهاي اجتماعي وجود ندارد، بلكه اين گونه حمايتهاازقدرت پاييني برخورداراست، به گونه اي كه نمي توان نسبت به حل مشكلات اميدواربود، در اينجاست كه حمايتهاي دولتي مفهوم پيدا مي كند، اين گونه حمايتها كه مي تواند از سوي ارگانهاي خاصي ارائه شود راهكارخوبي براي كمك رساني به زنان سرپرست خانواده است. درايران زنان بي سرپرست ومجردتحت پوشش كميته امدادومؤسسه هاي خيريه و بهزيستي هستند ومستمري دريافت   مي كنند؛ برخي ازخانواده ها نيزغيرازدريافت مستمري براي اعضاي خود امكاناتي همچون جهيزيه، امكانات تحصيلي، تعميرات وساخت مسكن، بيمه خدمات درماني و...دريافت مي كنند(همشهري،1381).

حال بايد پرسيدكه آيا تمامي تلاش ارگانهاي دولتي و حمايتي بايد معطوف به بعد اقتصادي ومادي زنان سرپرست خانواده باشد يااگر چنين است پس بعد عاطفي وروحي آنها چه خواهد شد؟ چرا كه بسياري از اين زنان ازنظر اقتصادي وجايگاه اجتماعي واقعا مشكلي ندارند ولي مشكلات عاطفي ورواني آنها راهرگز نمي توان ناديده گرفت. 

شايد به غيرازمقوله اقتصاد، مهم ترين مشكل زنان سرپرست خانوادهخلاء عاطفي آنها باشد.

زنان سرپرست خانواده بدليل افزايش نقشها در معرض فشاروبيماريهاي روان تني واختلالات عاطفي بسيار قراردارند(بي نام، ايسنا،1381).  حدود10تا20درصد زناني كه شوهرانشان در گذشته اند دچار افسردگي هستند واحيانا ازداروهاي خواب آوروآرامبخش استفاده مي كنند(همشهري،1381). 

دكتر محمد كاظم عاطف وحيد، روانپزشك،  بيان مي كند كه زنان سرپرست خانواده از نظر برخوردهاوتعاملات اجتماعي احساس تنهايي كرده وبسيار منزوي هستند، آنها بدليل مواجهه با انواع تحقيروتهديد آميز جامعه به تدريج درباور توانمنديها وتواناييهاي خود دچار شك وترديدشده واين امر آنها راافسردگيهاي شديد وكاهش كارآيي روبرومي كند(بي نام، ايسنا،1381).  مادران مجرد معمولادچاراحساس تنهايي، انزوا، طردشدگي وعدم درك ازسوي ديگران مي شوند. شايد فقدان حمايت هاي اجتماعي در خصوص مشكلات روحي ـــ رواني يكي ازدلايل همين انزوا وتنهايي باشد. آنان بدون وجود شريكزندگي مجبورند تابا همه سختي ها وگرفتاري هابسازند و هيچ پاداش معنوي دريافت نكنند همين عامل دردراز مدت اعتماد به نفس وكارآيي آنان را كاهش مي دهد(بي نام،همشهري،1381).

اگر زن بيوه ، فرزنداني درخانه داشته باشد بايد هم نقش پدروهم نقش مادررا ايفا كند. خوداين فرزندان نيز دراينجا با مشكلات تك والدي روبرو هستند، علاوه بر اينها اغلب بيوه هادررابطه باماندن  به عنوان يك عضودر فاميل شوهر دچار مشكلاتي مي شوند، به خصوص اگردرزمان زندگي باهمسرشان باخانواده اورابطه خوبي نداشتند. معمولا ساير  زنان فاميل نيز تما يل دارند زنان بيوه راطرد كنند وازآنها اجتناب نمايند زيراآنان راتهديدي براي زندگي خود مي دانند(غفاري،1381).

دكتر زهره خسروي استادياردانشگاه الزهرااينطوربيان مي كند كه در بررسي ميزان ابتلاء زنان به بيماريهاي رواني

بايد عوامل عمده چون سن آنها، سازگاري پيشين، سابقه سلا مت جسماني، متغيرهاي شخصيتي، عوامل اجتماعي_ اقتصادي، كيفيت رابطه با متوفي، سابقه مصرف مواد مخدر ومشروبات الكي، ميزان حمايتهاي فرهنگي واجتماعي،وجود افكار مربوط به خودكشي واحسان گناه را درنظر داشت(غفاري،1381). 

علاوه برمشكلات ذكرشده براي زنان بيوه آنهابعداز مرگ شوهر خويش دررابطه با فرزندان وظيفه سختي پيدا   مي كنندمخصوصا با فرزندان نوجوان وبالغ خويش. چراكه طبيعت فرزندان دراين سنين مخالف وسركش است وتحت قيدوبندآوردن آنها كاري مشكل است0
كودكاني كه درخانواده هاي تك والدي تحت سرپرستي مادربزرگ مي شوند ممكن است تحت تاثيريكي ازموارد زير باشند: تغييرساختار خانواده وتفاوتهاي ناشي از آن درمادران،تنزل كيفيت ياتغييرتعامل كودك بامرد، تعامل نسبتابيشتر

بامادر، حضورمراقبان جانشين ناشي ازشاغل شدن مادر، يارفتارهاي متفاوت مادربا فرزندان كه ازغيبت عاطفي شوهر ناشي شده است( فضايلي هاشمي،1381). برخي ازمادران پس از فوت همسرخود موضعي انفعالي گرفته وبه

انزوا وگوشه گيري وپرداختن به غم ورنج خود مشغول مي شوند، زانوي غم بغل گرفته وباگريه واشك وآه وناله همدم

مي شوند، اين امر نه تنها روحيه كودكان را خراب مي كند بلكه سبب آن خواهد شد كه آنها مادرراضعيف ودرامر زندگي ناتوان فرض كنند؛ ممكن است اين حالت زمينه را براي اطاعت وتسليم چند لحظه اي كودك مساعد سازد ولي

بعدها موجب سوء استفاده خواهد شد وكودك بااستفاده ازاين ضعف خودرا رها خواهد يافت وهمين امراورابه انحراف

مي كشاند؛ هنگاميكه مادرداراي چنين انفعالي باشد بچه ها نسبت به درس وتكليف بي توجه وحتي بي رغبت مي شوند،

افت تحصيلي از مسايلي است كه درزندگي اين كودكان ديده مي شود( قائمي،1366).

فرزندان پسركه فقط در كنار مادرتربيت مي شوند ودائما بااو هستند درمواردي ممكن است رفتاري زنانه يا دخترانه 

پيدا كنندودوست داشته باشند دربين اين گروه رفتارسازگارانه اي ازخود بروزدهند. اين امر اغلب به علت مراقبت افراطي مادران نسبت به فرزند و ايجاد زمينه براي وابستگي شديد آنهاست ( قائمي 1366 )

به همين دليل ضروري است هوشياري هايي در اين زمينه براي مادر باشد و او بايد سعي كند موجبات انس و الفت بيشتر پسران را با مردان و خويشاوندان فراهم كند و به او القا نمايد كه تو مردي و بايد مسئول خانواده باشي ،همچنين سعي كند تا حدودي بين او و خودش فاصله اي قرار داده و اصرار نداشته باشد كه در همه ساعات كنار مادر باشد. مادران مجرد ممكن است رفتارهاي سازگاري بيمار گونهاي نسبت به فرزندان خود مخصوصاً فرزندان پسر خود داشته باشند ، رفتارهايي مانند جا بجا كردن تعارزهاي حل نشده خويش به فرزند، انتقال لذت جنسي ازهمسربه فرزندخويش،فراهم آوردن اغواي مادرانه ومحاظت افراطي ازفرزندان به سبب ترس فوق العاده از

 احتمال فقدان او؛ در چنين فضاي خانوادگي ناسالم از حيث رواني ،فرزند در معرض دوسوگرايي عاطفي شديدي

نسبتبه مادر قرار دارد زيرا از طرفي او رادوست داشته وبه او وابسته است و از طرف ديگر از او تنفر دارداين مي تواند به ترس عميقي بدل شود كه مادر قدرتمند در غياب پدر او را نابود كند (باقري وعطاري1370)   

بطور كلي زنان سرپرست خانواربا مشكلات عديده ي روبرو هستند وروزانه استرس هاي زيادي را تجربه مي كنند

وچنانچه از منابع حمايتي گوناگون برخورد نشوند، مجبورند خود به تنهايي بار همه مشكلات را به دوش كشيده و همچنين اسيب پذيري انان نسبت به مشكلات رواني افزايش مي يابد
0  ازدواج مجدد مادرو حضور ناپذيري

با توجه به مشكلات و پيامدهاي ناگوار فقدان پدر وشرايط سخت اداره زندگي وفرزندان ، ازدواج مجدد مادر پس از مرگ  همسر امري ضروري  واز جهات متعددي لازم است . البته  مو فقيت در اين امر مستلزم رعايت تمام جوانب

است وگرنه عواقب ناگواري خوا هد داشت . بررسي ازدواج مجدد زناني

كه همسران خود را از دست داده اند هم از لحاظ  وضعيت خودشان در موقعيت

جديد  خانواده مسئله قابل توجهي  است (باقري و عطاران.1370). ازدواج براي بار دوم شجاعت مي خواهد و ممكن است آشنايان واطرافيان

فرد رااز اين كار منع كنند واين كار را به ضرراو بدانند. در اينجا تنها خود زن است كه با شناخت كامل ، واقعيت گذشته را بپذيرد وبا توجه به موقعيت ،

آينده را پايه گذاري كند بسياري تصور مي كنند كه اين كار، باعث فراموشي علاقه به همسر قبلي شان كه روزي معبود آ نها بوده است، مي شود، درصورتي كه

ممكن است آ نها كاملا در اشتباه باشند (جلوه ، 1376).

اين تصور كه ازدواج دوم هرگز نمي تواند موفقيت آميزباشد ممكن است كاملا

اشتباه باشد ، چه ازدواج هاي دومي كه دوام پيدا كرده اند وبسيار رضايت بخش

تر از ازدواج اول بوده اند به شرط آنكه تمام جوانب رعايت شود   (صبوري،1374).البته  بعضي  آمارها نشان مي هد كه ازدواج دوم بيشتر باخطرطلاق روبروست شايد بخشي از آن به اين دليل باشد كه والد تنها براي  دستيابي به آينده بهتر تعجيل مي كند (اعظامي،1378).

به دنبال مرگ پدر ، تنهايي مادر وفرزند يافرزندان ايجاب مي كند كه آنها خودرا وضعي كه در آن هستند نجات دهندوبه فكر آينده خويش باشند.

بعضي از محققين (كلام)1اظهار كرده اند كه خانواده هايي كه درآنها فقط مادر با مادربزرگ حضور داشته باشند بهتر از خانواده هايي كه ازدواج مجدد درآنهاصورت گرفته با مشكلات سازگاري يافته اند(باقري وعطاران،1370).

تحقيق  هترينگتون نيز نشان مي دهند كه نا پدران برعكس پدران اصلي،

تمايلي به برقراري رابطه با فرزندانهمسر خويش ندارند و كمتراحتمال مي رود كه سبك والديني مطلو بي از جمله رفتارهاي مهرورزانه داشته باشند.داگلاس2 نيز به نقل ازقائمي(1366) مشاهده كرده است كه كودكاني كه باناپدري زندگي 

مي كنند به ميزان  زيادي بي اختياري ادرار ديده مي شود درصورتي كه در مورد كودكاني كه فقط بامادر زندگي مي كنند چنين نيست (قائمي ،1366).

آري با وجود تمام فوائد ازدواج مجدد مادرزندگي كودك با نا پدري دشواري ها ي

بسياري وجود دارد از جمله اينكه كودك حاضر به پذيرش فردي جديد كه 

جاي پدررا تصاحب كرده،نمي باشد آمادگي قبول اورا ندارد.

نگرش منفي كودك به ازدواج مادرسبب مي شود كه به صحنه آمدن جانشين پدر راامري استرس آور تلقي كند واين فشار روحي خصوصا باافزايش سن كودك به صورت پرخا شگري وناسازگاري نسبت به مادربارز مي گردد.

بطوري كه هتريگتون درسال1989طي تحقيق خود علت عمده شكست درازدواج مجدد رانگرش منفي كودكان را نسبت به ازدواج مجدد مادر مي داند

 (نوربالا،1373)».

ازدواج مجدد مادر ممكن است ضربه اي رواني براي كودك باشد كه تحمل پذيرش آن براي او بسيار دشوار است، اثر اين ضربه رواني به حدي است كه در مواردي ممكن است كودك رااززندگي سيركند ويا درمواردي اورابه گريز از كانون خانوادگي و جستجوي پناهگاه جديد وادارد واين مسئله اي است كه حداقل درسنين نوجواني وبلوغ

بسيار ديده مي شود با ازدواج مجدد مادر، ذهن كودك مدت ها سرگرم بررسي وتحليل قضيه است ومي خواهد از عواقب وعوارض آن سردرآورد، بدنبال

راهي براي نجات خود است  واين مسئله مدت هاي درازي ذهن اورا مشغول مي سازد؛ حال اگر دراين گيرودارمادرباهمسرجديد خود اختلاف هم داشته باشد، وضع آشفته كودك  بيش ازپيش مشوش مي شود وبارتحمل ناپدري، نابساماني فكري ودرگيري درخانواده جديد وضع رواني كودك را كاملا تخريب مي كند

(قائمي،1366).

باوجود اين مسائل، والدين وناپدري هايي كه نسبت به نيازهاي كودك حساس باشند،

مي توانند روابط خانوادگي رابه خوبي پيش ببرند؛ بايد بخاطربسپاريم كه فقط 

درحدود %25ازكودكان خانواده هايي كه دوباره ازدواج مي كنند آثاربلند مدت مخربي را تجربه مي كنند،با وجوداينكه%25درصد ميزان كمي نيست اما اكثريت

اين كودكان شرايط كاملا خوبي دارند( فضائلي هاشمي،1381).درحقيقت اين

ازدواج دوم نيست كه موجب دشواري ودردسر مي شود،بلكه چگونگي رفتار 

وبرخورد افراد بااين مسئله بسيارمهم است؛ هرچند فرزنداني كه مادرانشان

ازدواج مجدد داشته اند درمقايسه با فرزندان در خانواده هاي اصلي،پيشرفت

كمي داشته باشندودرصددترك مدرسه باشند، زودترازموعدازدواج كنندويا

متحمل فروپاشي ازدواج خودشان باشند بيشتربدليل احساساتشان نسبت به

تغييرات خانواده است نه خود تغييرايجاد شده(اعظامي،1378).

نارضايتي كودك ازحضور ناپدري درابتدا امري كاملا طبيعي وعادي است.

ورود ناپدري به خانواده درمراحل اوليه تنش آفرين است.«در كودكان خردسال

حساسيت نسبت به ناپدري صرفا عاطفي وناشي از نوعي وفاداري وانس نسبت

به پدراست. همچنين كودك دربرابرهمسرجديد مادرممكن است حسادتي  تواًم با نفرت داشته باشدو حاضر نشود او را بپذيرد اين حسادت بدان خاطر است كه كودك مي ترسد محبت مادر را از دست بدهد از سوي ديگر او نسبت به پدرش وفادار است ، هم نمي تواند جاي خالي اورا در خانه ببيند وهم دوست ندارد فرد ديگري در خانه به جاي او بشيند .البته افسانه هاي مربوط به شرارت ناپدري ممكن است به اين حسادت دامن بزند وبه شدت آن بيفزايد يا امنيت رواني اورا آنچنان به خطر اندازد كه حاضر به قبول چنين فردي نشود .البته اگر فرد جديد

نتواند در نقش موردانتظار كودك اداي وظيفه نمايد بر دشمني ها وحسادت ها افزوده خواهد شد(قائمي 1366) 










































درفرزندان بزرگسال مسئله ازدواج مادربه گونه اي ديگرقابل طرح است؛آنها اين امررامايه شرم وخجالت خودمي دانند؛ براي آنها شرم آوراست كه مادرشان با مردي جديد كه درنظرآنهاچون غولي خطرناك است پيوند ازدواج ببنددوجاي خالي پدرتوسط آن شخص بيگانه پرشود (قائمي،1366)

بااين وجود ازدواج مجددمادربعدازمرگ همسر بعضي اوقات كاملاضروري است،هم ازجهت اينكه اوراازحالت تنهايي وانزوا بيرون مي آورد وخانواده راسروسامان مي دهدوهم بدان علت كه

كودكان ازمراقبت، حمايت وسرپرستي و محبت فردي كه جانشين پدر مي شود، بهره مند

مي گردند(قائمي،1366). البته اين موضوع ،هرگز لياقت واستعداد مادران رادرامرپرورش

فرزندان واداره خانواده منكر نمي شود، چه بسيار زنهايي كه بتنهايي همه بارزندگي را بدوش

كشيده اند و براي فرزندان خويش هم مادربوده اند وهم پدر. ولي كودكان، مخصوصادرسنين

خردسالي(3تا6سالگي) به فردي نياز دارند كه اوراپدربخوانند، حتي گاهي اوقات آنها رسمااز

مادران خويش مي خواهند كه برايشان پدر دست وپا كنندوشك نيست كه به هرميزان كه سن كودكان

پايين ترباشد امكان پذيرش ناپدري بيشتراست(قائمي،1366).

علاوه بر اين ازدواج زن بعدمرگ همسر هم براي آسايش رواني وتامين شرايط زندگي وايجاد

محيط سالم وامنيت رواني او ضروري است وهم براي فرزندي كه دركناراوست ونيازمند عامل 

انضباط وعدل وقانون است.

آشمن1 دربيان آثارمفيد حضورناپذيري بررويكودكان به خصوص پسران،اصرارفراواندارد؛

در مطالعه اي كه اوبرروي دودسته ازشاگردان همكلاسي انجام داده است به اين نتيجه رسيده

كه تفاوت بارزي ميان دسته اي كه باناپدري زندگي ميكنند ودسته اي كه با پدر واقعي خود زندگي مي كنند ديده نشده است ، اما اين دو دسته در مقايسه با گروهي از كودكان كه فقط با مادر خود زندگي مي كنند و كسي را به عنوان جانشين پدر تجربه نكرده اند تفاوت آشكاري نشان داده اند ، به نحوي كه نمرات آنها در  آمونهاي رواني بيشتر از دسته آخربوده است ؛ جنكينس3 اظهار ميكند بسياري از آثار منفي كه نسبت به ناپدري ها گفته مكي شود حاصل نوعي شرط شدگي اجتماعي – فرهنگي است كه نقش محبت آميزي براي آنها ترسيم نشده است0(باقري و عطاران،1370)00

  بطوركلي اين مسئله كه آيا ولي جايگزين شونده بخصوص ناپدري آثارمنفي يامثبتي برروي كودكان خواهد داشت، مسئله ايست كه پاسخ قاطع به آن درگروه اين است كه متغيرهايي چون

سن كودك درهنگام ازدواج مجددمادر، مدت زمان فقدان پدر، رابطه مادرباپدراصلي، جگونگي ورود ناپدري به خانواده وسايرعوامل تحت كنترل قرار گيرند(باقري     وعطاران،1370).  مثلا كودكان معمولابه هنگامي كه نسبتا كم سن وسال اند يابه هنگام

نوجواني دربربرازدواج مجدد سازگاري بهتري نشان مي دهند تاوقتي كه دراواسط دوران كودكي هستند؛ دريك مطالعه پيگير هترينگتون بيان مي كند كه كودكاني كه بين9تا13سال دارند(ياسايي،1378). همچنين جسي برناردبه نقل ازباقري وعطاران(1370) اظهاركرده

است كه فرزندان بسيار كم سن وسال ونيزفرزندان بزرگسال خانواده ، درجذب ولي جايگزين

شده به ندرت عكس العمل هاي منفي نشان مي دهند تا نوجوانان، البته اين مطالب توسط 

مشاهدات باليني نيز تاييد شده است(باقري وعطاران،1370). به همين دليل مادران اگر قصد

دارند بعدازمرگ همسر خويش ازدواج مجددداشته باشند بهتر است آنرادر سنين خردسالي

كودك محقق نمايند زيرا مشكلات آن كمتراست وهرچه برسن فرزندان افزوده شودودشواي ها

دراين رابطه بيشتر خواهد بود. «بطور كلي مادران بادرنظرداشتن تمام مسائل و جوانب امروهم به حكم وظيفه اي كه برعهده دارند بايددرازدواج مجددبيش ازآنكه به خودبينديشند به فرزند خويش فكركنند،آينده ومصلحت اورادرنظربگيرندودشواريهاي ناشي ازعمل واحساس رابراي فرزندان خود مورد توجه قرار دهند، اين توجه  بدان خاطر است كه خاطراست كه

كودك موجودي مظلوم، امانتي الهي وصاحب حقي برآنهاست؛ چه اشتباه بزرگي براي مادر است كه تنهابراي نجات خود، فرزندش راناديده بگيرد، اوبايد به فرزندش اين فرصت را بدهد

كه حرفش رابااودرميان بگذاردونظرش رابيان كند؟ اوبايد قبل ازازدواج زمينه سازيهايي براي قبول كودك داشته باشد. اين زمينه سازيها شامل طي مراحلي است از جمله اينكه مادر

بايد تدريجا وازچند هفته قبل ازازدواج سخن اززندگي تنها وعوارض تنهايي به ميان آورد

وازاين بحث كند كه بايد مردي درخانه وجود داشته باشد، نان آوروحامي اعضاي خانواده باشدودرمواقع خطرازآنها حمايت كند. درمرحله بعدتصويرمردي رامجسم كندكه مي تواند

مردخانه وبراي اوپدري مهربان باشد، سپس بكوشد اوراگاهگاه وبرحسب تصادف بامردمورد

نظرآشناكند وباتعريف ها وبه صورت غيرمستقيم بذرمحبت اورادردل كودك بكارد.

ديدارهاي اوليه بعداز عقد بايدبه صورت تدريجي وگاهگاهي باشد تاكودك تدريجابااوخوبگيرد.پس ازاين آمادگي ها مي توان كاري كردكه شوهربه خانه او بيايد وياآنها

به خانه اومنتقل شوند كه البته راه اول به نفع كودك است زيرا دراين حالت فقط تغييرپدر مطرح مي شود نه تغيير پدربه همراه تغييرمكان ومحيط زندگي كه خود مي تواند موجب استرس بيشتري در كودك شد.

فرزندان درموردديداربامردبيگانه دقت كنجكاوي بسياربه خرج مي دهندواورا مورد ارزيابي قرارداده كه ببينند چگونه مردي است آيا مي تواند مجبوب ومورد علاقه آنهاباشديانه؟

اگرناپدري دراين رابطه هوشيار باشدوباتشويقات وهديه هاي مادي وتحسين نقاط مثبت كودك

،توجه اورابه خود جلب كند، كودك نيزاحساس انس وگرمي بيشتري خواهدكرد؛ 

شرط پذيرش كودك توسط ناپدري حتما بايد بطوررسمي مطرح گردد، همچنين مادردرانتخاب همسربايد اين نكته رادرنظربگيردكهآيااولياقت اينكه اوبتواند نقش پدري را ايفاكند،يانه؟  اين وظيفه اوست كه همسر خودراازخصايص اخلاقي فرزندش آگاه كند، ممكن است كودك نسبت به محبتي كه مادروناپدري اش نسبت به

هم دارندحساسيت نشان دهدوآن را نوعي خيانت به حساب آوردويا مسائلي همچون

حسادت ونفرت كه قبلابحث شدوجوددارد كه اينها همه ازعوامل نابسامان كننده 

خانواده وافزاينده احساس رنج اعضاي خانواده است كه نمي توان آن را ناديده گرفت، ناگزير بايدبا كودك كنارآمده وتدريجادرذهن اووارد كرد كه اشتباه مي كند،

ناپدري  دوستداروخيرخواه اوست ، درمحبت مادرهم نسبت به اوتغييري حاصل 

نشده است وبالاخره بايد تدريجااورا خوشبين سازدوريشه هاي بدبيني ونفرت رااز

دل اودرآورد. درمجموع مادرمي تواند بامذاكره با كودك ، بااخلاق ورفتارخود،

 باجهت دادن وهدايت همسركه باكودك به فلان صورت رفتاركند، اين احساس را

به محبت وعلاقه تبديل كندوكودك را تدريجا عادت دهد كه وضع وشرايط جديد را

بپذيردو البته اين كار شدني است وبايد به او اطمينان دهد كه احساسش بي مورد است وناپدري اورادوست دارد( قائمي،1366).

ناپدري هم دراين ميان وظيفه دارد كودك راعزيزومحترم بشماردوجدا براي اوپدر

باشد وهمه احساسات  وواكنش هاي كودك رادرنظربگيردونسبت به آنها باعلاقه

برخوردكند.

باوجود اينكه اكنون ازدواج مجدد بيشتر متداول شده است، عده اي هنوزآن راغير عادي، عجيب وبه گونه اي خجالت آورمي انگارند. سه حقيقت وجودداردكه دراين

خانواده ها بايد آنهارادرنظرداشت:(اعظامي،1378 ). 

»  افرادبايدبدانندكه خانوادهاي داراي ازدواج مجددبه اندازه هرنوع كانون خانوادگي ديگر عادي وطبيعي هستند.

»  هيچ خانواده اي كامل نيست  وافرادبايد به بهبود وضعيت اميدوار باشند.

»  مشكلات نتيجه شرايط هستند نه بي كفايتي والد مجرد.

درمجموع باوجودتمام مشكلات ازدواج مجددووجود ناپدري معمولا داشتن آن براي

كودك مفيد است. همانطور كه شين به نقل ازياسايي (1378) بيان دارد پسري كه  بامادرخودبه تنهايي زندگي مي كنددرصورتيكه  مادرازدواج رفتاري آرام تر، توانايي اجتماعي بيشترومسائل شنا ختي  كمتري   خواهدداشت تا پسري كه با مادرش به تنهايي زندگي مي كند؛ مادراني كه نيزازدواج مجدد كرده اند با پسران

خود گرمترازمادران مجردي بودند كه ازدواج مجدد نكرده اند شايد به اين دليل باشد كه شوهربراي مادرتكيه گاهي مي شود كه تأ ثير آن دركنش هاي متقابل 

مادروپسرديده مي شود ودرعين حال باعث مي گردد كه مسائل مادي مادركمتر

شود وازتنهايي بيرون بيايدوازاين رو وقت وانرژي بيشتري دارد تاصرف فرزندانش كند(ياسايي،1378).

مواضع لازم جهت كاهش اثرات منفي ازدواج مجدد

»   مادراگرقصددارد كه ازدواج مجدد بكند بهتراست اين كاررا تا كودك درسنين

خردسالي است انجام دهد.

»    ازدواج مادربدون مقدمه وناگهاني نباشد بطوريكه همه را  بهت زده كند.

»    به كودك بگونه اي تفهيم شود كه دراين امرمصلحت اودرنظرگرفته شده است. »   شرايط ايجاد انس تدريجي  بين كودك ونا پذيري فراهم شود.

»    مادردرحضورفرزند آنقدر خود را باهمسرجديد سرگرم نشان ندهد كه

حسادت كودك برانگيخته شود.

»    بعدازازدواج، مادر محبت خود را  به فرزند  بيشتر كند

       اضطراب

اضطراب يك حالت احساسي يا هيجاني است كه از خصوصيت برجسته آن توليديك

حالت بي قراري ودلواپسي  است كه با اتفاقات زمان وشرايط مكاني تناسب ندارد

(معاني،1370).  اضطراب هنگامي بيماري محسوب ميشود كه دلشوره ودلواپسي

ناشي ازآن هيچگونه منطقي نداشته ونتيجه آن سازندگي وانطباق با محيط نبوده  و

حاصل آن جز رنج وفرسايش نباشد(معاني،1370).

« حالات  اضطراب و پريشاني احتمالا از شايعترين اختلالات رواني بوده وبر اساس پژوهشي كه درسال 1966 توسط كدواردوكوپر درلندن صورت گرفته است مبتلايان

به اضطراب حدود%27بيماراني راكه به علت مسائل وناراحتيهاي رواني به پژشكان و

روانشناسان مراجعه كرده بودند راشامل مي شدند. براساس آماروارقام بدست آمده از

مطالعات ماركس درسال1981، حدود3/2 مبتلايان به اضطراب را زنان تشكيل مي دادند،

امادرارتباط با ديگر موارد بايد گفت كه مسايل جنسي در بين بيماران رواني به طور يكسان مطرح بوده است . در بخش ديگري از نتايج و يافته هاي اين تحقيقات اظهار شده كه مردان بيشتر از زنان از اضطراب خود جلوگيري مي كنند و تنها زماني كه بطور جدي ناتوان شده باشند به معالجه مبادرت مي كنند ( فرجاد ،1374).

«اضطرا ب نشانه ها واثرا ت متعدد جسماني ورواني نا خوشا يندي از قبيل احساس ترس و

نگراني  رادارا ست ؛ بيماراحسا س مي كند كه «رويدا د ترسناكي درشرف وقوع است»

واين احساس تهد يد آميزمي تواند موجب بروز حملات هراس، حمله هاي حاد اضطراب آور

و وحشت زا كه بي د ليل بوده و بيشتربه صورت نگراني ظاهر مي گرد د، شود؛ بيمار پيوسته

ناراحت مي باشد و ازيك نوع عد م توانايي  درايجا د آرا مش كه همراه با خستگي وتحر يك

پذيري مي با شد  رنج مي بر د.  تمركز حوا س  بيمار ضعيف  شده  وا وقادر به تفكر نبوده

ونا آرام است. حملات  حا د اضطرا ب  ممكن ا ست  درزمان  خو ا ب، بيشتر به صورت

كابوس كه بيمار را از خواب بيدار مي كند و يا به صورت يك بس خوابي  در آغا ز شب،

كه خيلي شا يع است بروز كند( فرجا د،1374) ».

 در مجموع علا يم شايع اضطراب شامل موارد زير مي باشد:(فرجاد،1374).

 « علائم  هيجا ني  » 

  »     احسا س تقصير و گناه 

»    احسا س  خجالت 

»      احساس بي ارزش  بود ن

»      احسا س غم  و اند وه

»      احسا س  خشم

»      احسا س  آ زرد گي و رنجش

  «     علائم  جسماني   »

«    عرق كردن

«     افزايش ضربان قلب

«     افزايش ميزان تنفس

«    افزايش فشار خون

«    پر خوري  يا كم اشتها يي

«    بي خوابي  ومشكل خوابيدن

«   بر افروختگي صورت و لرزان بودن صدا

      « علا ئم رواني »

«       احساس بيگانگي

«      احساس بي تفا وتي

«     ندا شتن قدرت انتخاب

«     فقدان  ايمان

«      طلب يكنوا ختي

«      نداشتن اميد به آ ينده و هدف درزندگي

«     ترس از مرگ

    «علائم  اداركي»

«   محدود شدن ادراك

«    بي توجهي در انتخاب

«   دقيق  شدن روي جزئيات

«   عدم توانا يي در استد لال

«    بيداري طولاني

«    داشتن افكار غير واقعي

«   حالت تدافعي

  «  علائم  اجتماعي»

«   احساس نگراني از گروه هاي انساني

«    احساس ترس از نداشتن كنترل

«    ابراز رفتاري كه موجب جلب توجه گردد

«   انزوا وكناره گيري

«    داشتن رفتار پر خا شگرانه وطلبكارانه 

«    دمدمي مزاج بودن

مروري بر سابقه پژوهش

در پيشينه اين پژوهش، حداقل درايران پژوهش قابل توجهي كه مستقيماً درمورد

ازدواج مجدد مادران فرزندان عادي محروم از پدر باشد، انجام نگرفته است،فقط

تا كنون پژوهشها يي در مورد ازدواج مجدد همسران  شهدا وتأثيرآن برفرزندان

شهدا صورت گرفته است كه دراين بخش به بيان خلاصه اي ازاين پژوهش ها   مي پردازيم:

دكتر احمد نوربالا در سال 1373درتهران پژوهشي با عنوان بررسي عوامل مؤثر

برتوفيق وناكامي ازدواج مجدد همسران شاهد انجام داده است كه نتيجه آن حاكي از اين مي باشد كه عواملي چون سن، مدت زمان زندگي باشهيد، تعداد فرزندان،

 ميزان اختلاف سني باهمسر دوم، رابطه خويشاوندي با همسردوم، معرف وپيشنهاد دهنده ازدواج مجدد،سطح تحصيلات، وضعيت اقتصادي و..... بر

موفقيت يا عدم موفقيت ازدواج مجدد نقش مؤثر است. يافته هاي اين پژوهش حاكي

ازآن است كه در مواردي كه خود زن درامر ازدواج مجددنقش بي واسطه داشته

بيشتر موفقيت آميز بوده تا سايرموارد ودختران نسبت به پسران واجد  نگرش مثبت وروحيه سازگاري نسبت  به ازدواج مجدد خود مي با شند .

علي اكبرمؤيد درسال 1374در تهران پژوهشي باعنوان بررسي ازدواج مجدد

همسران شهداوتأثيرآن بروضعيت رواني-اجتماعي آنان ووضعيت سازگاري ومشكلات

تحصيلي فرزندان شاهدانجام داده است كه دراين پژوهش از آزمون scL-90- R براي ارزيابي  ومقايسه همسران شهدا كه ازدواج مجدد كرده اند وفرزندان آنها با افرادي ازهمين

گروه كه ازدواج مجدد نداشته اند، استفاده شده است كه تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشده است.

 محبوبه  جعفري اورگاني درسال 1375 پايا ن نامه كارشناسي خويش را با عنوان ميزان 

پرخاشگري در فرزندان شاهد كه مادران آنها ازدواج مجدد كرده اند رادرشهر تهران ارائه

داده است كه دراين پژوهش بين نمرات  پرخا شگري فرزندا ن شا هدي كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند وكسا نيكه ازدواج مجدد نكرده اند  تفاوت معني داري وجود نداشته

 ولي بين سن و تغييررفتار دراثر ازدواج مجدد رابطه معني دار نبوده ا ست 

فصل سوم

طرح پژوهش

روش پژوهش

پژوهش حاضرازنوع پژوهش حاضرازنوع مطالعات علي __ مقايسه اي است ازآن جهت كه اثرات متغير پيش بيني( ازدواج مجدد ويا عدم آن بعداز مرگ پدر) رابر روي متغير ملاك ( ميزان اضطراب فرزندان) بررسي مي كند وبه 

مقايسه نتايج آن با يكديگر وبا فرزندان داراي هردو والد مي پردازد.

ميزان اضطراب افراد مورد نظر پژوهش به روش آزمايشي وبا اجراي آزمون اضطراب كتل محاسبه گرديده است.
جامعه آ ماري

جامعه شامل گروهي ازافراد است كه يك يا چند صفت مشترك دارند واين صفات مورد توجه پژوهشگر است (مصاحبي، 1381):

جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختروپسرپايه سوم راهنمايي شهر تهران تشكيل مي دهند كه شامل سه گروه مي با شند:

1) جامعه دانش آموزان دختر وپسر سوم راهنمايي كه داراي هردو والد اصلي هستند(گروه كنترل)

2)  جامعه دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم راهنمايي كه محروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد كرده اند.

3) جامعه دانش آموزان دختر وپسر پايه سوم راهنمايي كه ازمحروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند.
نمونه و  روش نمونه گيري

 نمونه گروه كو چكتري از جامعه است كه براي مشاهده وتجزيه و تحليل انتخاب  شده است .

پژوهشگربر اساس اطلاعا تي كه از گروه نمونه جمع آوري مي كند،  اقدام به نتيجه گيري براي كل جامعه  مي نمايد( مصاحبي،1381).

شيوه نمونه گيري در اين پژوهش ، بصورت نمونه گيري تصادفي مي باشد كه از سه جا معه مشخص شده 30نفر بصورت تصادفي ( 15 نفر دخترو15نفرپسر) انتخاب شده است.

   شيوه جمع آوري اطلاعات

  فنون وابزار مورد استفاده در اين پژوهش به شرح زير مي با شد:

1) فيش برداري از منابع مختلف از جمله كتاب ، پايان نامه وسا يتها ي اينترنتي

2)استفاده از آزمون اضطراب آر. بي . كتل براي ارزيابي اضطراب افراد نمونه كه به صورت

تصادفي انتخاب شده اند :

اين مقايسه اضطرابي احتمالا مؤثرترين ابزاري است كه بصورت يك پرسشنامه كوتاه  فراهم آمده است كه مي تواند مكمل تشخيص باليني باشد ونتيجه عيني با هدفهاي پژوهشي بدست دهد.

اين پرسشنامه را مي توان بدون مراقبت بكار بست، بدين معني كه وقتي مراجع در اتاق انتظار است مي تواند به چهل ماده تست در تقريبا پنج دقيقه پاسخ دهد ( سوالات ضميمه پژوهش شده است).

جنبه خصوصي اين موقعيت تا وقتي كه هنوز فرد شناخته شده نيست ناراحتي كمتري براي او به دنبال دارد ومو جب مي شود كه وي بيش از موقعيت مصاحبه مستقيم ، عيني وصادق باشد، زيرا انحراف وتاثيري كه بر اساس تلقين  ايجاد مي گردد دراين موقعيت به مراتب كمتر است. اين مقياس اضطراب را مي توان درهردوجنس ودرهمه سنين بعداز 15-14سالگي ودرهمه فرهنگها به كار بست. تصحيح پرسشنامه نيز به كمك پنجره تصحيح ودركمتر از پنج دقيقه صورت مي پذيرد . نمره اصلي ياكلي به صورت يك نمره طرازشده اضطراب كلي ازمجموع امتيازات 40سؤال آزمون بدست مي آيدكه مي توان آن را باتوجه به دستورالعمل زير تفسير كرد:

»   نمره بين0تا3نشان دهنده شخصي آرا م ،بلغمي، راحت وتنش زدوده است.

»  نمره بين 4تا6 نشان دهنده درجه متوسط اضطراب است.

»    نمره 7تا8 نشا نگر شخصي است كه ممكن است به طور مشخصي يك روان آزرده مضطرب باشد.

»   نمره 9تا10 معرف فردي است كه به وضوح، خواه  به منظوراصلاح موقعيت خود وخواه به منظور مشورت يا روان درمانگري به كمك نياز دارد.

رعايت اين نكته دراجراي تست ضروري است كه نبايد به آزمودني گفت كه اورا  به كمك تست اضطراب پاسخ مي د هند ، بلكه بايد از تست به عنوان ورقه خود تحليل گري ياد كرد.

ازآغازسال1367باهمكاري از دانشجويان رشته روانشناسي دانشگاه تهران درراه تبيين هنجارايراني براي اين تست اقدام شد  ( دادستان و منصور،1376).

3)   علاوه براجراي آزمون كتل ، دراين پژوهش از پرسشنامه اي شامل 13سؤال استفاده شده است كه توسط 

دانش آموزان محروم  از پدر تكميل شده است.

         اعتبار وروايي پرسشنامه اضطراب كتل

دررابطه با اعتبار اين آزمون بايد گفت كه از طريق  همبستگي مقيا سها با عامل هاي موجود دراين آزمون بايك عامل عمومي ( نوروز گرايي)  كه توسط كتل وهمكارانش بر اساس فقدان سازش پذيري، خستگي مفرط، تمام 

شدن انرژي و انعطاف پذيري بدست آمده است مشخص مي شود كه ازاعتباروروايي بالايي برخوردار است

     ( دادستان و منصور،1368).

همچنين تمايز اضطراب ونوروز براساس عامل ساختن طيف وسيعي ازپاسخ هاي رفتاري درتست هاي عيني آزمايشگا هي كه نشان دهنده مو قعيت ها در ابعاد بسيار كوچكترهستند پي ريزي شده  وبامحاسبه همبستگي بين نمرات حاصل ازاين مجموعه هاي تستي و تشخيص ها وارزشيابي هاي رواني مورد تأييد قرار گرفته است ( دادستان ومنصور،1368).

بين دو پرسشنامه NPE (NEUROTIC   PERSONALITY      FACTOR ) كتل كه به اندازه گيري عامل نوروز ومقياس اضطراب كتل بطور كلي يك همبستگي قوي بدست آمده است.همچنين بين مقياس اضطراب كتل و6 عامل از 16 عامل پرسشنامه شخصيت كتل همبستگي بالايي بدست آ مده است. 

     روش اجراي  آزمون

پس از ملاحظات مقدماتي لازم، براي برقرار كردن يك رابطه خوب با بيمار يا آزمودني، آزمونگره تست رادرمقابل اوقرارداده  وازاو مي خوا هد كه آن را تكميل كند، بدين ترتيب  اجراي تست بصورت فردي اجرا مي شود.

نبايد به آزمون گفت كه اوبه يك تست اضطراب پاسخ مي دهد ، بلكه بايد ازتست به عنوان ورقه خود تحليل گري ياد كرد. آزمونگربايد ضرورت صداقت درپاسخ دادن را مورد تأ كيد قرار داده ونيز خاطر آزمودني را از اين بابت كه نتايج محرمانه است،  آسوده بسازد. پاسخ ها روي ورقه تست يادداشت مي شود ومدت پاسخ دادن براي فردي با ظرفيت خواندن متوسط درحدود پنج دقيقه است. به هر شخصي كه وقت بسيارزيادي صرف پاسخ دادن مي كند بايديادآورشد كه نخستين پاسخ به هر سؤال مورد نظر است.

         روش  آماري

  براي تجزيه و تحليل آماري نتايج اين پژوهش پس ازاجراي وپرسشنا مه ها وبدست آوردن نمرات ، ابتدا جدولي از نمرات خام افراد سه گروه عنوان شده، به تفكيك  جنسيت دررابطه با آزمون اضطراب كتل وپرسشنامه  ضميمه آن تهيه مي گردد. سپس ميانگين نمرات اين سه گروه مشخص وبراي تعيين معناداري تفاوت بين  ميانگين ها وآزمون فرضيه ها ازفرمول تحليل واريانس استفاده مي شود. 

بحث و نتيجه گيري

هدف كلي از اين پژوهش ،بررسي و مقايسه ميزان اضطراب ميان فرزندان محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند و فرزندان محروم از پدر كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند و همچنين فرزندان داراي هر دو والد اصلي با استفاده از آزمون كتل بود0همچنين در كنار اين اهداف  كلي يك سري اهداف جزئي از جمله بررسي تفاوت ميانگين اضطراب در بين دانش آموزان هر گروه به تفكيك جنسيت ، بررسي خصوصيات يك پدر خوب از ديد فرزندان و همچنين بررسي نظرات فرزندان محروم از پدر در مورد ازدواج مجدد مادرشان كه توسط پرسشنامه اي علاوه بر آزمون اضطراب انجام گرفت ، مد نظر پژوهشگر بوده است0

در اين پژوهش ، سعي شده است از نظر نحوه نمونه گيري وخصوصيات آزمودنيها از جمله تعداد ،سن ، وضعيت خاوادگي ،000، ابزار گرد آوري اطلاعات ،استفاده از روشهاي آماري عوامل مختلف كنترل شود تا يافته هاي پژوهش از صحت دقت بيشتري بر خوردار شود البته دراين پژوهش اگر تعداد نمونه بيشتر بود ترميم دادن نتايج و همچنين صحت سقم آنها از اعتبار بيشتري برخوردار مي بود ، ولي طبق تحقيقات پژوهشگر در بين جامعه مورد پژوهش در شهر تهران عليرغم تعداد زياد دانش اموزان محروم از پدر ، تعداد دانش آموزاني كه مادر انها ازدواج مجدد كرده بودند بسيار اندك بود و به سختي يافت مي شد0   
وهش حاض طبق نتايج اين پژوهش فرضيه اول آ ن مبني براينكه بين ميزان اضطراب دانش آ موزان  دختروپسر محروم ازپدركه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند وگروهي كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند 

تفاوت وجود دارد با توجه به جدول 4-10وبه علت اينكه t  محاسبه شده(63/0) كمتر ازt جدول در سطوح1% و 5% بود ،  با95درصد اطمينان رد شد وتفاوت معني داري مشاهده نشد. البته ازنظر

ميانگين اضطراب ، نمره اضطراب گروه دوم بيشتربود.

فريضه دوم پژوهش مبني براينكه درمقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دختروپسر محروم ازپدر كه مادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند ودانش آموزان دختروپسر داراي هردووالداصلي تفاوت معني  داروجود دارد، با مراجعه به جدول 4-11وبا توجه به اينكه t   محاسبه  شده(28/5) درسطوح1%  و5% بيشتراز t جدول مي باشد، با95 درصد اطمينان  تأييد شده وبين دوگروه مورد مقايسه،تفاوت معني دار وجوددارد.

فرضيه سوم نيز كه رابطه ميان اضطراب دانش آموزان دختر وپسرمحروم ازپدركه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند ودانش آموزان دختروپسر داراي هردو والد اصلي را  معني دار بيان كرده  باتوجه به جدول4-12، پس از محاسبه t  (4/3) ومقايسه آن با t جدول درسطوح1%  و5%،  با95 درصد اطمينان تأييد مي شود.

همچنين با توجه به جدول 4-1نمرات طراز  شده اضطراب دانش آموزان دختروپسر داراي هردو والد نشان دهنده  درجه متوسط  اضطراب ،  نمرات طراز شده اضطراب  دانش آ موزان دختروپسرمحروم ازپدركه مادرانشان  ازدواج مجدد نكرده اند و دانش آموزان محروم از پدركه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند نشان دهنده اين است كه فرد روان آزرده مضطرب مي باشد.

توجه به نتايج بالا نشان مي دهد كه محروميت از پدر با افزايش اضطراب دربين فرزندان ارتباط دارد.  البته اين امر كاملا طبيعي وقابل انتظار است  چرا كه پدر به عنوان يك منبع  آرامش براي خانواده محسوب مي شود وفقدان اوعوارضي دربرخواهد داشت كه نتايج فريضه ها مطلب مي باشد. 

 جدول4-9 نشان دهنده ميانگين  اضطراب دانش آموزان است ، اين نتايج كه فريضه جزئي پژوهش

رابررسي مي كند نشان مي دهد كه گروه دانش آموزان محروم ازپدربدون ازدواج مجدد مادر  بيشترين وگروه دانش آموزان داراي هردووالد كمترين ميانگين اضطراب را دارا هستند وهمچنين دختران در سه گروه اضطراب بيشتري را نسبت پسران همان گروه نشان داده اند.

مطابق با جدول4-7رابطه اكثر دانش آموزان محروم از پدركه مادرانشان ازدواج مجددكرده اند، با ناپدريشان نسبتا خوب گزارش مي شود،  البته دربررسي نظرات دانش آموزان محروم ازپدر در مورد ازدواج مجدد مادرشان مطابق جدول 4-6 ومحاسبه درصد فراواني مشخص شد كه اكثر يت آنها بااين امربوده اند،  البته مخالفت فرزندان  با ازدواج مجدد مادردورازانتظارنيست چرا كه آنها دركنار غم ازدست دادن پدر، ناپدري را جانشين پدر خوددانسته وبا حضوراودرخانه موافق نيستندو همچنين ممكن است بسياري ازمردان نيزدرنقش ناپدري به وظايف خود عمل نكنندوباعث نگراني بيشترفرزندان شوند كه اين امرخودبه سلامت رواني آنها صدمه خواهد زد.  ولي بطوركلي تأثير حضورناپدري وكيفيت ديد ونظرفرزندان به اين امررابايددرطولاني مدت سنجيد ومنتظرگذرزمان بود.   

راز نوع جدول 4-8 نشان مي دهد كه علت اكثرازدواج مجدد مادران ازديد فرزندان اصرار اطرافيان بوده است كه شايد بهتراين باشد كه مادروفرزندان خودشان در اين امر

تصميم گيرنده اصلي باشند.

پاسخهاي دانش آموزان محروم ازپدربه سؤال شماره 8پرسشنامه مبني براينكه نظر

شما درمورد خصوصيات يك پدرخوب چيست مشخص مي كند كه اكثرآنها يك پدر ايده آل را واجد خصوصيات زير مي دانند:

»   خوش اخلاق ومهربان بودن

»   محبت به فرزندان ورفع نيازهاي آنها

»   باايمان بودن

»  احساس  مسئوليت

»   صبورومقاوم دربرابر مشكلات

»   مهربان بودن باهمسر خويش

»   آينده نگر بودن و....

محدوديت هاي پژوهش

1) عليرغم تعداد زياد افراد جامعه آماري پژوهش،  حجم نمونه هاي انتخاب شده مخصوصا دررابطه بادانش آموزان محروم ازپدركه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند كم بود وممكن است اين مسئله درنتايج پژوهش اثر
بگذارد.

2) عدم درك صحيح بعضي ازسؤالات پرسشنامه ( مانند سؤال 1) جهت 

پاسخگويي صحيح و كامل

پيشنها دها
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.پيوست ها
دانش آموزگرامي لطفابه سؤالات زيرباصداقت كامل درپاسخنامه پاسخ دهيد:
1. توجه من نسبت به اشخاص با سرگرمي ها تقريبا به سرعت تغييرمي كند.

     الف) درست                  ب) بين اين دو          ج)غلط

2.  اشخاص نظر خوبي نسبت به من ندارد اين امرمانع آرامش فكري كامل من نمي شود.

      الف) درست                ب) بين اين دو              ج) غلط

3.  دوست دارم به صحت آنچه مي خواهم بگويم كاملا مطمئن باشم قبل از اينكه عقيده

خود را ابراز كنم.

        الف) بله                     ب) بين اين دو           ج) نه    

4. تمايل دارم خودرا بدست احساسات حسادت آميز بسپارم.

      الف) گاهي                    ب) به ندرت            ج) هر گز   

5.  اگر قرار باشد دوباره زندگيم را شروع كنم:

الف) دلم مي خواهد همانطور باشد كه قبلا بوده است.

ب)  آن را بگونه اي متفاوت سازمان خواهم داد. 

    الف)گاهي                       ب) به ندرت               ج) هرگز

6.والدينم را در موردهمه مسائل تحسين مي كنم.

  الف)  بله                           ب) بين اين دو             ج)  نه

7. اگر پاسخ نه بشنوم ناراحت مي شوم حتي وقتي مي دانم كه آن چيزي كه مي خواهم 

غير ممكن است.

  الف)  درست                   ب) بين اين دو                    ج) غلط

8.  درمورد درستكاري اشخاصي ترديد مي كنم كه با من رفتاري دوستانه ترازآن     داشته اند كه انتظار داشته ام.

 الف ) درست                 ب) بين اين دو                     ج) غلط

9. وقتي والدينم  دستوراتي مي دادند يا اطا عت مرا خوايتارمي شدند.

   الف) همواره بسيار معقول بوده اند.

   ب)  غالبا نا معقول بوده اند.

   الف) الف                       ب) بين اين دو                 ج) ب

10. نياز من به دوستا نم بيشترازنيازآنها به من است.

   الف) به ندرت                ب) گاهي                        ج) غالبا

11. من يقين دارم كه مي توانم نيروهايم را بسيج كنم تا با يك مشكل ناگهاني مقابله نمايم .

 الف ) هميشه                 ب) گاهي                         ج) به ندرت

12. وقتي بچه بودم از تاريكي مي ترسيدم .

الف ) غالبا                  ب) گاهي                           ج) هرگز

13. ديگران گاهي به من مي گويند كه به آساني هيجانم را در صدايم و رفتارم نشان مي دهم .

الف) بله                    ب) مردود                          ج) نه 

14. اگر اشخاص از ملاطفت من به طور ناشايسته استفاده كنند .

الف ) جريحه دار مي شوم و كينه به دل مي گيرم .

ب  )  به زودي فراموش ميكنم و مي بخشم .

الف ) الف               ب) بين اين دو                     ج) ب

15.  انتقادات شخصي بسيلري از اشخاص مرا ناراحت مي كند و به جاي آنكه به من 

الف)  غالبا             ب) گاهي                          ج)هرگز
16.  برايم غالبا اتفاق مي افتد كه خيلي زود عليه اشخاص خشمگين مي شوم .

الف ) درست           ب) بين اين دو               ج)  غا لبا
17.  احساس اضطراب مي كنم مثل اينكه چيزي مي خواهم بدون آنكه بدانم چيست.

     الف) بندرت           ب) گا هي                 ج) غالبا

18.  گاهي از خود مي پرسم كه آيا اشخاصي كه با آنها صحبت مي كنم نسبت به آنچه

  مي گويم واقعا علاقه مند هستند.

  الف) درست            ب) بين اين دو               ج ) غا لبا
19. من هرگزاحساس مبهم ناراحتي هايي مانند دردهاي نامعين، اختلات هاضمه ،

احساس ضربان قلب و غيره نداشته ام.

الف) درست               ب) مردد                        ج) غلط

20.  در موقع صحبت با بعضي اشخاص ، آ نقدرناراحت مي شوم كه به سختي جرات

حرف زدن دارم .

 الف) گاهي                 ب) بندرت                 ج) هرگز

21.  من بيشتراز اغلب اشخاص، به هنگام انجام كاري نيرو مصرف مي كنم چون

آن را با تمام قوا انجام مي دهم. 

الف) درست                ب) مردد                    ج) غلط

22. همواره به خود مي گويم كه حواس پرت نبا شم وجزئيات  را فراموش نكنم.

   الف) درست               ب)  مردد                 ج) غلط

23. هر اندازه موانع مشكل ونا خوشايند باشد من ايستادگي مي كنم وهدف هاي نخستين

  خود راحفظ مي كنم.

  الف) بله                           ب) بين اين دو           ج) نه

24.  من در موقعيت هاي مشكل، هيجان زده وسردرگم مي شوم. 

 الف) بله                       ب) بين اين دو                 ج) نه

25.  من گاه به گاه خواب هايي مي بينم كه خوابم را مختل مي كند.

الف) بله                      ب) بين اين دو                    ج) نه

26.  من همواره به اندازه كافي نيرودارم وقتي درمقابل مشكلات قرار مي گيرم.

الف) بله                     ب) بين اين دو                         ج) نه

27. گاهي خودرا مجبور ميبينم كه چيزها را بدون دليل موجه بشمارم.

الف) درست                 ب) مردد                            ج) غلط

28. غالب اشخاص تا حدودي روحيه اي عجيب دارند هر چند مايل به پذيرفتن آن نيستند.

   الف) درست               ب) مردد                        ج) غلط

29. وقتي درمقابل ديگران مرتكب اشتباه مي شوم مي توانم آن را سريعا فراموش كنم.

 الف) بله                      ب) بين اين دو                 ج) نه

30.  من احساس بد خلقي مي كنم ونمي خواهم كسي را ببينم. الف) هميشه    ب) هرگز

   الف) الف                      ب) بين اين دو                   ج) ب

31.در مقابل بدبياري ها، تقريبا به گريه مي افتم .

  الف) هرگز                    ب) بندرت                       ج) گاهي
32 .  حتي درميان جمع گاهي احساس تنهايي وبي ارزش برمن چيره مي شود.

 الف) بله                      ب) بين اين دو                  ج) نه

33.  به هنگام شب بيدار مي شوم وبدليل اشتغالات فكري به سختي مي توانم بخوابم.

  الف) بله                    ب) گاهي                         ج) هرگز

34.  در بربر مشكلاتي كه برايم پيش مي آيند هر چه باشند،حالم كاملا خوب است.

  الف) بله                      ب) بين اين دو               ج) نه

35.  گاهي براي چيز هاي بسيار كوچك ، احساس گناه يا پشيماني مي كنم.

الف) بله                      ب) بين اين دو                 ج) نه

36.اعصابم آنقدرتحريك پذير است كه بعضي صداها مثل صداي در، به نظرم غير

قابل تحمل مي آ يند ومرتعشم مي كنند.

 الف) غالبا                    ب) گاهي                   ج) هرگز
37.  اگر چيزي به شدت ناراحتم كند، معمولا آرامشم را خيلي زود به دست مي آورم.

الف) بله                        ب) بين اين دو            ج) نه

38. تمايل به لرزيدن ويا عرق كردن دارم وقتي به كارمشكلي فكر مي كنم كه بايد انجام دهم. 

الف) بله                   ب) بين اين دو              ج) نه

39. معمولا به سرعت ، در عرض چند دقيقه خوابم مي برد، وقتي به رختخواب ميروم.

 الف) بله               ب) بين اين دو                 ج) نه

40. گاهي دچار حالت تنش يانا آرامي مي شوم وقتي به چيزهايي فكر مي كنم كه اندكي 

پيش فكرم را  مشغول كرده وتوجهم را به خود جلب كرده بودند.

 الف) درست                  ب) مردد               ج) غلط

  دانش آموز گرامي لطفاعلاوه برجوابگويي به سوالهاي پرسشنامه اصلي به سوالات زير پاسخ دهيد. ذكر نام ونام  اصلا لازم نيست0

1) سن

2)  جنس         دختر                   پسر

 3) تعداد خواهران وبرادران

4) معدل سال گذشته

5) چند ساله بوديد كه پدرتان فوت كرد؟

6) علت فوت پدرتان چيست؟

7) شغل مادرتان چيست ؟

8)  به نظرشما خصوصيات يك پدر خوب چيست؟

9) نظر شما در مورد حضور نا پدري بعداز فوت پدر تان در خانواده چيست؟

   الف) موافقم                           ب) مخالفم                      ج) نظري ندارم

10)  آيا مادرتان بعداز فوت پدرتان ازدواج كرده است؟ 

                   بله                           خير
11) رابطه شما بانا پدريتان چگونه است؟

      الف) كاملا خوب             ب) نسبتا خوب           ج) نسبتا بد          د) كاملا بد

12) شما در هنگام ازدواج دوباره مادرتان چند ساله بوديد؟

  13)  علت ازدواج دوباره مادرتان چه بود؟

       الف) مشكلات مادي             ب) مشكلات تربيت فرزندان          

     ج)   ترس از تنهايي                  د) به علت اصرار اطرافيان                (ص،78)
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